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 ضرورت انقلابي‌گري
و انقلابي ماندن

رسول سنائی راد
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مقدمه
»انقلابي‌گري و انقلابي ماندن« از گزاره‌هايي است كه در فرمايشات امام خامنه‌اي در 
ماههاي اخير فراواني معني‌داري يافته و اجتماعات عمومي مثل اجتماع عظيم و پرشكوه 
سالگرد ارتحال حضرت امام خميني)ره( تا جمع نخبگان و مسئولين مثل نمايندگان 
خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي و از قشر فكري مثل طلاب تا نظاميان و 

پاسداران بهانه و زمينۀ تبيين و ترويج آن بوده است.
اما انقلابي‌گري و انقلابي ماندن چه معنايي داشته و چرا رهبري انقلاب بر آن اصرار و 
تايكد دارد؟ چگونه مي‌توان انقلابي بود و انقلابي ماند؟ ثمرات و پيامدهاي انقلابي‌گري 
و انقلابي بودن چيست؟ پاسخ به اين سؤالات مي‌تواند فلسفه اين اصرار و تايكد معظم‌له 
را روشن و انگيزه حركت و تلاش براي پاسخگويي به اين دغدغه مهم و اساسي را تأمين 

كند. در اين نوشتار سعي شده تا پاسخ به سؤالات فوق ارائه شود.

الف- انقلابي‌گري و انقلابي بودن به چه معنا است؟
گاهي به انقلابي بودن، صبغه تاريخي داده شده و صرفا آنهايي انقلابي تلقي مي‌شوند كه 
از خرداد 1342 وارد روند انقلاب شده، زندان رفته، شكنجه شده و در مبارزات سياسي 

عليه رژيم پهلوي ايفاي نقش كرده و در پيروزي انقلاب اسلامي مشاركت داشته‌اند.
كي نگاه هم انقلابي‌گري را به معناي تندخويي، بي‌نظمي و اقدامات و رفتارهاي احساسي 
و انقلابي بودن را به معناي مخالفت با نظم مستقر و قوانين و مقررات حاكم و در هم 

شكستن نظام قانوني شمرده و از آن برداشتي هرج و مرج طلبانه دارند.
حال آنكه گرچه انقلاب اسلامي نقطه مرجع براي فهم و تحليل‌هاي مربوط به موضوعاتي 
انقلابي‌گري به صورت مستمر  از  انقلابي بودن است، اما منظور  انقلابي‌گري و  چون 
و دائمي، داشتن شرايط لازم اخلاقي و روحي مثل اراده، پشتكار، شجاعت، صداقت، 
روح جهادي، تدبير و لياقت سياسي و اعتقادي براي شركت در روند پيشبرندگي و 

پيشروندگي انقلاب اسلامي و كمك به ماندگاري انقلاب اسلامي است.
از اين‌رو امام خامنه‌اي با رد مفهوم تاريخي انقلاب كه انقلابي‌گري را تنها به كي نسل 
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منحصر كرده و اجاره رويش نمي‌دهد، آن را به تمامي نسل‌ها تسري داده و با زنده و پويا 
معرفي كردن انقلاب در روند تمدن‌سازي اسلامي، آن را نافي نظم و انضباط ندانسته، بلكه 
معتقدند: »حركت انقلابي، بر خلاف القائات افراد خبيث و كي عده قلم به مزدهاي داخلي 
كه آن را ترويج و اين طور القاء ميك‌نند كه انقلاب يعني آشفتگي، سردرگمي، هيچي 
به هيچي نبودن و سنگ روي سنگ بند نشدن نيست. بلكه انضباط انقلابي، برترين و 

قوي‌ترين انضباط است.« )82/4/1(
همچنين به تعريف موسع از انقلاب، از انقلابي‌گري نيز رفع هرگونه محدود زماني و مكاني 
مي‌فرمايند. معظم‌له معتقدند: »انقلاب را نبايد محدود كرد به حوادث انقلابي مثلا آغاز 
انقلاب و شروع انقلاب و روزهاي پيروزي انقلاب كه بخش كوچكي از مجموعه انقلاب 
است. شايد اگر چنانچه كسي معناي انقلاب را درست ملاحظه كند، ]مي‌بيند[ حركت 
انقلاب يعني كي دگرگوني همه‌جانبه در مجموعه بشري – يا در كي ملت يا فراتر از 
ملت   در كي نسل در كي تمدن، معناي انقلاب اين است.« )94/6/25( همچنين انقلابي 
به عنوان كي روش هم مد نظر رهبر معظم انقلاب است. آنجا كه مي‌فرمايد: »من ديپلمات 
نيستم، من انقلابي‌ام. حرف را صريح و صادقانه مي‌گويم.« )91/11/19( لذا انقلابي‌گري 
معنايي متضاد با محافظهك‌اري هم مي‌دهد و لذا با قاطعيت و مقاومت پيوند خورده و مقابل 

ترس و سازش قرار مي‌گيرد.

ب-  شاخص‌هاي انقلابي‌گري
گرچه تعريف انقلابي‌گري تا حدودي روشن است، اما شاخص‌ها مي‌تواند هم در فهم بهتر 
و شفاف‌تر و هم در تعيين مؤلفه‌ها و ابعاد موضوع براي پياده‌سازي و تقويت آن كمك و از 
برداشت‌هاي ناصواب و انحرافي جلوگيري كند. به ويژه اينكه انقلابي‌گري معنايي مشكك 

يعني قابل تشكيك است. 
بنابراين هم در تعريف و هم در تعيين شاخص‌ها با توجه به اينكه انقلاب اسلامي، نقطه 

مرجع )bentchmark( است. شاخص‌هاي انقلابي‌گري و انقلابي بودن عبارتند از:
1- پاي‌بندي به مباني و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي )تيكه بر اسلام ناب، استقامت، مردمي 
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بودن، دفاع از مظلوم، استكبارستيزي و...(
2- هدفگيري آرمانهاي انقلاب و همت بلند براي رسيدن به آنها.

3- پاي‌بندي به استقلال همه‌جانبه كشور، )سياسي، فرهنگي و اقتصادي(
4- حساسيت در برابر دشمن و نقشه دشمن )بي‌اعتمادي به دشمن و آمادگي جهادي 

در برابر او(
5- تقواي ديني و سياسي )مواظبت از لغزش‌هاي سياسي و مسئوليتي و حفظ سلامت 

و پاكي در اداي مسئوليت‌ها(
6- شجاعت و شهامت و نداشتن ترس و خجالت از بيان مواضع صريح در برابر دشمن

7- بصيرت و ژرف‌بيني در برابر شرايط پيچيده و دوري از ساده‌انديشي و فريب خوردن 
از دشمن

8- دوري از تجمل‌گرايي، اشرافيت و دنياپرستي
9- انضباط و نظم قوي و دوري از آشفتگي و سردرگمي

10- نداشتن روحيه محافظهك‌اري در مواجهه با انحراف از آرمانهاي انقلاب اسلامي 
در كنار شاخص‌هاي فوق بايستي به بيان كي ملاحظه‌ كلي براي صيانت و پاسداشت 
انقلابي‌گري از انحراف و لغزش پرداخت و آنهم با جلوگيري از برداشت غلط از اين مفهوم والا 
و متعالي، شيرين است. انحرافي كه هم در القائات عناصر واداده و مخالف انقلاب و هم برخي 
رفتارهاي نسنجيده و احساسي و شتابزده ياران قشري و سطحي‌نگر انقلاب اتفاق مي‌افتد. از 
اين‌رو رهبر معظم انقلاب اسلامي كه خود نماد و تجسم انقلابي‌گري و انقلابي بودن هستند 
مي‌فرمايند: »من كي انقلابي‌ام« و با صراحت تايكد دارند: »انقلابي‌گري برخلاف نظر و 
تبليغ برخي‌ها، تندروي نيست. بلكه انقلابي‌گري يعني عادلانه، خردمندانه، دقيق، دلسوزانه، 

منصفانه، قاطعانه و بدون رودربايستي عمل كردن است.« )95/4/9(
علاوه بر اين معظم‌له به صراحت برخي اقدامات احساسي و خودسرانه را كه گاه با تصور 
انقلابي‌گري انجام مي‌شود تقبيح و تايكد ميك‌نند: »من با بهم زدن مجالس مخالفم، هر 
مجلسي كه مي‌خواهد باشد. به هم زدن مجلس كي كاري است بي‌فايده و احيانا مضر. اقلش 
اين است كه بي‌فايده است، اكثرش اين است كه مضر است، چه لزومي دارد؟« )95/4/14(
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ج- ثمرات انقلابي‌گري و انقلابي بودن
تايكد بر انقلابي‌گري و انقلابي ماندن در آستانه دهه چهارم انقلاب كه به خروج نسل 
اول انقلاب از دايره مسئوليت‌ها و اثرگذاري بر صحنه سياسي همزمان شده و فشارهاي 
دشمنان براي فروپاشي نظام، همراه با پيچيدگي شرايط و »خط نفوذ« گرديده كه به دنبال 
مهار انقلاب اسلامي و توقف روند پيشرفت و توسعه آن است، نوعي ترميم و تكامل هويتي 

به حساب مي‌آيد كه پيامدها و ثمرات زير را رقم خواهد زد:
1- ارتقاء روحيه استقامت و پايداري در جامعه و افزايش قدرت ملي. 

2- افزايش خصلت‌هاي جهادي و مبارزه‌جويي در برابر تهديد و فشار دشمن و روحيه كار 
جهادي و مديريت جهادي براي حل مسائل اساسي كشور 

3- ايجاد غيرت و حساسيت در برابر نفوذ و سلطه دشمنان در شرايط پسابرجام و آمادگي 
براي جهاد كبير و حفظ استقلال كشور و عزت ملي.

4- خنثي شدن خط نرماليزاسيون يا خالي كردن نظام و جامعه از ماهيت ديني و انقلابي 
كه مقدمه تسليم شدن در برابر نظم مطلوب نظام استكباري و تبديل ايران اسلامي به كي 

متحد غرب به حساب مي‌آيد.
5- فراهم ساختن پشتوانه روحي – معنوي براي پيشرفت و اقتدار كشور كه متكي بر 

اقتصاد مقاومتي، علوم و فناوري‌هاي پيشرفته و فرهنگ حماسي است.
6- ايجاد زمينه جهش و شتاب براي حل مشكلات كشور با تيكه بر منابع داخلي و 

استحكام‌بخشي از درون و خنثي‌سازي فشار بيروني.
در واقع انقلابي‌گري و انقلابي ماندن كليد اصلي و گم‌ شدۀ حل مسائل اساسي و حفظ 
استقلال كشور و صيانت‌بخشي از نظام در برابر نفوذ در شرايط جهاد كبير است كه البته 
قبل از هر چيز نياز به اقدام و عمل از سوي مسئولان در عرصه مديريت جهادي و رعايت 
در رفتار و همراهي عملي و اثبات به ثمردهي و نتيجه از سوي عناصر و توده‌هاي انقلابي 

دارد.





سعودی ها ؛
 مهره سیاست های منطقه ای 

آمریکا

عباس حاجی نجاری
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چکيده
نظام سلطه به رهبری آمریکا بعد از ناکامی در مواجهه مستقیم با ایران تلاش اصلی خود را 
بر  درونی سازی منازعه در جهان اسلام متمرکز کرده و تلاش دارد با استفاده از عربستان 
و وهابیت به آن رنگ ایدئولوژیک داده و زمینه های تاریخی مناقشات بین مسلمانان را 
نیز زنده کند و هزینه‌های این منازعه را نیز از درون کشورهای منطقه تامین کند. در واقع 
آمریکاییها موقعیت خود را از سطح بازیگری در تحولات منطقه به سطح مدیریت تحولات 
با بکارگیری ظرفیتهای منطقه ای ارتقا دادند و سطح عملیاتی خود را کاهش دادند، تا 
هم هزینه خود را کم کنند، هم مشروعیت خود را در بین کشورهای منطقه و مسلمانان 

بازسازی کنند.
مبتنی بر این راهبرد رفتار سعودی ها در دو سال گذشته به نحوی ساماندهی شده است 
که تاثیرات غیرقابل انکاری بر امنیت داخلی و منافع منقطه ای ایران داشته باشدکه اهداف 
اصلی آنها انتقال درگیری از کانونهای بحران در منطقه به داخل ایران و بی ثبات سازی 
امنیت داخلی ایران،تخلیه ظرفیت ایران در جبهه مقاومت از طریق گسترش جغرافیای 
منازعه و مشغول کردن به درگیریهای داخلی با معارضان و منافقین،تغییر محاسبات در 
مسئولان کشور، واداشتن ایران به پذیرش الزامات و پیشنهادات غرب و کنار گذاشتن 
روحیه انقلابی از طریق برجام های 2و3و.. است .واینها همه در حالی است که ایران به 
دلیل تمرکز وحمایت از نیروهای مقاومت دست برتر را در تحولات منطقه دارد. مقام معظم 
رهبری نیز در دیدار اخیر خود با اقشار مختلف مردم ،ضمن مخالفت با برجام های بعدی، 
آمریکا را به‌وجود آورنده یا تشدید کننده مشکلات منطقه دانسته وتأکید کردند با وجود 
همه تلاشهای آمریکایی‌ها، نقشه‌ها و برنامه‌های آنها افشا شده و آمریکا در منطقه روز به 

روز، رو به ضعفِ بیشتری است.
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پیشینه تحولات منطقه
رقابت عربستان با ایران در منطقه غرب آسیا وجهان اسلام اگرچه به سالهای قبل ازپیروزی  
انقلاب اسلامی باز می گردد ،اما پس از پیروزی انقلاب به دلیل ماهیت انقلاب اسلامی 
ونقشی که نظام اسلامی در تجلی وگسترش اسلام ناب محمدی در منطقه داشت وایران 
را به ام القرای جهان اسلام تبدیل کرد ،سعودی ها به شدت نگران شده واز همان سالهای 
پس ازپیروزی انقلاب مخالفتها وکارشکنی های خود در برابر ایران را به انحاء مختلف ادامه 
داده که حمایتهای گسترده در جنگ تحمیلی عراق علیه ایرا ن وبه شهادت رساندن بیش 
از 450 تن از حجاج بیت الله الحرام در سال 1366 مصداق بارز آن بود . امابه رغم آن   
طرفین تا چند سال پیش، بیشتر در پی مدیریت اختلافات و جلوگیری از تشدید درگیری 
های لفظی و تبلیغاتی بودند. اما بعد از بهار عربی و خصوصاً با مرگ ملک عبدالله و روی کار 
آمدن ملک سلمان در آغاز سال ۲۰۱۵ ، عربستان سیاست خصمانه و تهاجمی آشکاری را 

در قبال ایران و برخی کشورهای منطقه در دستور کار قرار داده است.
دخالت گسترده در جنگ سوریه، لشکر کشی به بحرین، راه اندازی جنگ یمن، کارشکنی 
های متعدد در فرایند سیاسی لبنان و گنجاندن حزب الله در لیست گروه های تروریستی، 
دخالت در امور داخلی عراق، اعدام و وضع محدودیت های متعدد علیه شیعیان عربستان، 
باج دادن به کشورهای مختلف برای ایجاد جبهه واحدی از دولت ها در راستای تقابل با 
تهران، ودر روزهای اخیر سفر انور عشقی به سرزمین های اشغالی و عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی و حضور ترکی فیصل به نمایندگی از سعودی ها در نشست اخیر 
منافقین در فرانسه  ... بخش هایی  از اقدامات ریاض برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی 

است.
رفتار سعودی ها در دو سال گذشته به نحوی ساماندهی شده است که تاثیرات غیرقابل 
انکاری بر امنیت داخلی و منافع منقطه ای ایران داشته است. با یک نگاه اجمالی می توان 
گفت که سعودی ها نیابتا در یکسال گذشته اقدامات متعددی را  علیه ایران طراحی و به 
اجرا درآورده اند، در حالیکه ایران در مقابل آنها تقریبا تحرک خاصی نداشته است؛ واقعه 
منا، بیانیه کنفرانس اسلامی علیه ایران، تنزل و قطع رابطه چند کشور اسلامی با ایران، 
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ماجرای فرودگاه  جده وهتک دو نوجوان ایرانی ، اعزام تروریستهای به داخل کشور، 
ملاقات با منافقین، تعطیلی حج سال 95، ندادن ویزا به وزیر ارشاد، رفتار تحقیر آمیز 
با وزیر بهداشت که پیگیر وضعیت شهدای منا بود، حمله به متحدین ایران در یمن، 
حمایت از گروههای مقابل ایران در سوریه و عراق، در اختیار گرفتن سهم ایران از بازار 
نفت و پایین نگه داشتن قیمت آن، قطع رابطه با ایران و کارشکنی در برجام از جمله این 
اقدامات است. در مقابل واکنش دولت ایران به این اقدامات ،هوشمندانه ومقتدرانه نبود 

وسیاست مدارا و دیپلماسی انفعال را در پیش گرفت.
البته در عرصه دیگر خدمات مستشاری ایران واقدامات سر پنجه های مقاومت ؛سعودی 
ها ومتحدین آنها را در یمن، سوریه، عراق و لبنان زمین‌گیر کرده وبه نوعی ابتکار عمل 
را در دست ایران ومتحدینش در جبهه مقاومت قرار داده است  واکنشهای سعودی ها 

در واقع حرکتهای منفعلانه ای در برابر پیروزی های جبهه مقاومت است.

تحرکات اخیر سعودی ها
ماه گذشته  محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با مریم رجوی در 
پاریس دیدار کرد. این در حالي است كه تجمع منافقين در تاريخ ۹ ژوئيه در پاریس 
يعني سه هفته قبل تر نیز میزبان ترکی فیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان 
سعودی، برخي نمايندگان مجلس مصر و ... بود.شرکت ترکی فیصل، رئیس اطلاعات 
پیشین عربستان از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۱ در تجمع منافقین، حرف شنوی محمود عباس 
از عربستان سعودی، انتشار خبر دیدار مریم رجوی با تعدادی از مقامات اسرئیلی در 
منزل سفیر ریاض در پاریس، شرکت نمایندگانی از مجالس بحرین و مصر در تجمع 
آنها و پوشش گسترده رسانه اي آنها توسط رسانه های سعودی حاکی از تلاش وسیع و 
آگاهانه عربستانی ها براي تصويرسازي و بزرگ نمايي منافقين است .در اين راستا عنوان 
شده كه روزنامه هاي الحیات و الشرق الاوسط با تجمع منافقين به عنوان مهمترین 
خبری که در روز نهم ژوئیه در جهان رخ داده ! برخورد کردند و گزارش این گردهمایی 
را به عنوان مهمترين خبر در صفحه نخست روزنامه های خود كار كردند. همچنين 
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تلويزيون العربيه در سطحي وسيع به انعكاس اخبار اين تجمع اقدام كرد و سخنان مریم 
رجوی را شبکه های الحدث و اسکای نیوز عربی نیز به شکل زنده، پخش کردند. این شبکه 
ها حتی خبرنگاران خود را هم برای پوشش لحظه به لحظۀ این نشست به محل برگزاری 

آن اعزام کرده بودند و از آن به عنوان »گردهمایی بزرگ اپوزیسیون ایران« نام بردند.

از سوی دیگر به دنبال سفر انور عشقی مشاور پیشین شاه سابق عربستان سعودی به 
فلسطین اشغالی، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال پیرامون آن سفر می نویسد:ملاقات 
)اخیر عربستان و اسرائیل( نشان از تغییرهای بسیار بیشتر در دیدگاههای عربستان تا 
به  اعراب  با  روابط  سازی  عادی  برای  فشار  در  که  مدت‌هاست  اسرائیل  دارد.  اسرائیل 
ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد.چنین دیدار آشکاری مبین این است که 
عربستانی‌ها مشتاق  سنجیدن اوضاع هستند. دگرگونی در اوضاع منطقه ناشی از بهار 
عربی، ظهور ایران و نگرانی‌های مشترک بابت توافق هسته‌ای ایران بوده که موجب کاسته 
شدن اختلاف بین عربستان و اسرائیل شده است . به نظر می‌رسد که عربستانی‌ها بیشتر از 
اسرائیلی‌ها نگران ایران و ظهور داعش هستند. وجود چنین منطق دشمن مشترک حتی 

موجب صمیمیت بیشتر در روابط اسرائیل و مصر شد.

پایگاه خبری-تحلیلی گلوبال ریسرچ در تحلیلي که روز ۲۵ جولای منتشر كرد نوشت: 
آمریکا و عربستان سعودی تلاش می کنند با مهندسی مجموعه‌ای از بحران‌ها، ايران را در 
تنگنا و محدوديت قرار دهند تا بهتر بتوانند به اهداف منطقه اي خود دست پيدا كنند. ساز 
و کار محوری این برنامه‌ها به نوشته گلوبال ریسرچ، تحریک به آشوب در داخل مناطق 
مرزی، ایجاد تهدیدهای تروریستی در داخل مرزها و تحریک به انقلاب رنگی مي باشد. 
این پایگاه خبری در ادامه، شرح مفصلی از سه تحرک در هم تنیده برای بر هم زدن 
ثبات در ایران ارائه کرده است. درگیری و مناقشات با شبه نظامیان کرد، تحریک ساکنان 
استان‌های شرقی به جدایی‌طلبی و تلاش برای ایحاد ناامنی در ایران از طریق داعش، 

برخی از محورهایی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است.



16

عربستان در مأموریت جنگ نیابتی
ارتباط ايران و عربستان در طول سال هاي بعد از انقلاب فراز و نشیب های بسیاری را 
از سرگذرانده است. اما طرفین تا چند سال پیش، بیشتر در پی مدیریت اختلافات و 
جلوگیری از تشدید درگیری ها لفظی و تبلیغاتی بودند. اما بعد از بهار عربی و خصوصاً با 
مرگ ملک عبدالله و روی کار آمدن ملک سلمان در آغاز سال ۲۰۱۵ ، عربستان سیاست 
خصمانه و تهاجمی آشکاری را در قبال ایران و برخی کشورهای منطقه در دستور کار 

قرار داده است.
یمن،  جنگ  اندازی  راه  بحرین،  به  کشی  لشکر  سوریه،  جنگ  در  گسترده  دخالت 
کارشکنی های متعدد در فرایند سیاسی لبنان و گنجاندن حزب الله در لیست گروه 
های تروریستی، دخالت در امور داخلی عراق، اعدام و وضع محدودیت های متعدد علیه 
شیعیان عربستان، باج دادن به کشورهای مختلف برای ایجاد جبهه واحدی از دولت ها 
در راستای تقابل با تهران، سفر انور عشقی به سرزمین های اشغالی و عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی و ... بخشی از اقدامات ریاض برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی 

بوده است.
در واقع با رصد سخنان مقامات عربستانی به خصوص عادل الجبیر، وزیر خارجه سعودی 
باید گفت روزی نیست که علیه ایران موضع گیری نداشته باشند . هدف اصلی از این 
اقدامات و بحران سازی ها که با کمک رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام می شود انتقال 
درگیری های منطقه به داخل مرزها و فعال کردن شکاف های قومی و مذهبی به منظور 
تغییر رویکرد تهران در سیاست خارجی ، در گیر کردن آن به بحرانهای داخلی و یا 

تجزیه ایران می باشد.
نظام سلطه به رهبری آمریکا بعد از ناکامی در مواجهه مستقیم با ایران تلاش اصلی 
خود را بر  درونی سازی منازعه در جهان اسلام متمرکز کرده و تلاش دارد با استفاده 
از عربستان و وهابیت به آن رنگ ایدئولوژیک بدهد و زمینه های تاریخی مناقشات بین 
مسلمانان را نیز زنده کند و هزینه‌های این منازعه را نیز از درون کشورهای منطقه تامین 
1کند.  در واقع آمریکاییها موقعیت خود را از سطح بازیگری در تحولات منطقه به سطح 
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مدیریت تحولات با بکارگیری ظرفیتهای منطقه ای ارتقا دادند و سطح عملیاتی خود را 
کاهش دادند، تا هم هزینه خود را کم کنند، هم مشروعیت خود را در بین کشورهای 
منطقه و مسلمانان بازسازی کنند، هم ظرفیت خود را به شرق و آسیای جنوب شرقی 

گسیل  و متمرکز نمایند.
البته رویکرد دستگاه دیپلماسی  در سیاست خارجی را نمی توان در نگاه معامله گرانه 
آمریکا و عربستان نادیده گرفت. این جریان، برجام را سند افتخاری می داند که با آن سایه 
تهدید امنیتی و جنگ را از کشور دور کرده است و مدعی است که با این توافق، عزت ملی 
را تامین کرده است لذا به برجام 2 و 3 و حل و فصل مسائل با عربستان نیز می اندیشد. 
سیاست آشکار سازی رابطه می خواهد خطر عربستان را برجسته کند و با وقوع برخی 
اتفاقات احتمالی، این نگاه در داخل پررنگ شود که برای رفع تهدیدات امنیتی و مقابله با 
گروهکهای تروریستی در شرق و غرب کشور، باید با عربستان و کدخدا مذاکره و معامله 

کرد.   

اهداف و پیامدها
در طول چهار دهه گذشته، نظام سلطه به رهبری آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن، 
مجموعه ای از اهداف راهبردی و عملیاتی را در رویارویی با انقلاب اسلامی و نظام مقدس 
ج.ا.ا تجربه کردند. در تحلیل رفتار اخیر عربستان و آمریکا در قبال ایران، اهداف عملیاتی 

زیر را می توان برشمرد:
1- انتقال درگیری از کانونهای بحران در منطقه به داخل ایران و بی ثبات سازی امنیت 
داخلی ایران؛ تحرکاتی و اقداماتی که اخیرا در منطقه غرب کشور از سوی گروهکهای 
ضدانقلاب شکل گرفت، تشکیل نشست معارضین ج.ا.ا و فعال کردن مجدد گروهکهای 
مانند منافقین، برنامه ریزی برای افزایش تحرکاتی ضدامنیتی در شرق و جنوب شرق 

کشور از نشانه های آن است. 
2- تلاش برای احیای گروهک منافقین به رغم فرسودگی این گروهک ، برای بهره گیری 

از عناصر این سازمان جهت جاسوسی وبهره گیری در شبکه های مجازی و... 
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3- متقاعد کردن ج.ا.ا به معامله گری و پذیرش سهم برای سایر بازیگران؛  عربستان با 
آشکار سازی روابط خود با معارضین و منافقین تلاش دارد اعلام کند که ثبات و امنیت 

ایران در آینده در معرض خطر جدی قرار دارد. 
4- تقویت جریان میان‌رو، غرب گرا و سازش پذیر در انتخابات سال آینده؛ تلقی عربستان 
و آمریکا بر این است که با بی ثبات سازی و نا امن کردن محیط داخلی ایران، افکار 
عمومی در انتخابات پیش رو به تکرار تجربه برجام و حمایت از جریان غربگرا متمایل 

خواهد شد.
5- تخلیه ظرفیت ایران در جبهه مقاومت از طریق گسترش جغرافیای منازعه و مشغول 

کردن به درگیریهای داخلی با معارضان و منافقین؛ 
6- تغییر محاسبات در مسئولان کشور، واداشتن ایران به پذیرش الزامات و پیشنهادات 

غرب و کنار گذاشتن روحیه انقلابی؛

تدابیر راهبردی نظام اسلامی
مبتنی برروند تحولات اخیر ،  در حالیکه برخی مسئولین دستگاه دیپلماسی ریشه مسائل 
منطقه ای را راهبرد مستقلانه سعودی ها دانسته وراهکار مقابل را برجام 2 ومذاکره با 
آمریکائیها  می دانند ،اما مقام معظم رهبری ریشه چالش افکنی های اخیر را در راهبرد 
کلان نظام سلطه در مواجهه با نظام اسلامی دانسته و در دیدار اخیر خود در مورخ 95/5/11 

با اقشار مردم بر چند نکته کلیدی تأکید می نمایند
الف:رهبر معظم انقلاب  با تأکید بر تجربه‌اندوزی ملت ایران از رفتار آمریکا در قضیه‌ی برجام 
گفتند: آنها می‌گویند بیایید در مسائل منطقه هم مذاکره کنیم، اما تجربه‌ی برجام به ما می‌گوید 
این کار سمّی مهلک است و در هیچ مسئله‌ای نمی‌توان به حرف‌های آمریکایی‌ها اعتماد کرد.

ایشان  افزودند: اگر دشمنِ انسان، حداقل به حرفش پایبند باشد، می‌شود در برخی موارد با او 
گفت‌وگو کرد اما اگر مثل آمریکایی‌ها، نابکار باشد و برخلاف لبخندِ ظاهری، از نقض عهد ابایی 
نداشته باشد، نمی‌توان و نباید با او مذاکره کرد و این واقعیت، علت مخالفت مستمر بنده با مذاکره 
با آمریکایی‌هاست.ایشان، مشکلات و چالش‌های منطقه‌ای ایران و آمریکا را با مذاکره، غیرقابل 
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حل دانستند و تأکید کردند: باید با عزم راسخ در راه صحیح پیشرفت مادی و معنوی کشور حرکت 
کنیم؛ آن‌وقت همه خواهیم دید که دشمن به‌دنبال ما می‌دود نه ما به‌دنبال دشمن.

ب:مشکلات مردم را نمی توان با ارتباط با آمریکا و اروپا حل کرد، بلکه باید مسئولان اقدام کنند
ج:مقام معظم رهبری  علنی کردن ارتباطات دولت سعودی با رژیم صهیونیستی را خنجری 
بر پشت امت اسلامی خواندند و افزودند: این کار سعودی‌ها گناه و خیانتی بزرگ است اما 
در این غلط بزرگ نیز آمریکایی‌ها نقش دارند، زیرا دولت سعودی تابع و مسخّر و چشم به 

دهان دولت آمریکا است.
د:رهبر معظم انقلاب ، قضیه بحرین و ورود لشکر نظامی بیگانه برای اعمال فشار بر مردم 
این کشور را نمونه دیگری از اقدامات مورد حمایت آمریکا خواندند و تأکید کردند: امروز 
دولت سعودی در دست افراد نابخرد است اما تحلیل دقیق مسائل نشان می‌دهد که دست 
آمریکا در تمام این قضایا وجود دارد.ایشان راهبرد اصلی  آمریکایی‌ها را ایجاد و تقویت 
گروههای تکفیری با هدف اختلاف‌افکنی در امت اسلامی و ترویج »اسلام اموی و مروانی« 

و بدنام کردن »اسلام حقیقی« دانستند.
ه: مقام معظم رهبری آمریکا را به‌وجود آورنده یا تشدید کننده مشکلات منطقه دانسته 
و تأکید کردند: ملتهای منطقه قادر به حل این مسائل هستند و ما ضمن دعوت دولتهای 
منطقه، به آنها خاطرنشان می کنیم آمریکا قابل اعتماد نیست و به دولتهای عرب به چشم 
ابزاری برای حفظ رژیم صهیونیستی و تحقق منافع استکباری خود در منطقه نگاه می‌کند.

ایشان، راه‌حل مسائل منطقه را »اتحاد ملتها و دولتهای مسلمان« و »ایستادگی در مقابل 
اهداف استکباری آمریکا و برخی دولتهای اروپایی« خواندند و افزودند: باید این اهداف را 
شناخت و در مقابل آنها ایستاد و ملت ما نیز در همین مسیر، محکم ایستاده است.رهبر 
انقلاب اسلامی تأکید کردند با وجود همه تلاشهای آمریکایی‌ها نقشه‌ها و برنامه‌های آنها 

افشا شده و آمریکا در منطقه روز به روز، رو به ضعفِ بیشتری است.

 1 - در سال 2009 مرکز مطالعات راهبردی آمریکا CSIS یک استراتژی دو حزبی را منتشر کرد و بر پایه آن، جوزف 
نای و ریچارد آرمیتاژ از احزاب دموکرات و جمهوریخواه تاکید کردند که هزینه موازنه قدرت منطقه ای و مهار انقلاب 
اسلامی را نباید آمریکا مستقیما پرداخت کند. از این رو، عربستان به عنوان تامین کننده این هزینه ها و پشتیانی 
مالی راهبردهای آمریکا در منطقه و به میدان آوردن نیروهای عمل کننده و تروریستها مورد توجه قرار گرفت.
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هدف آمریکا از تحمیل 
»برجام منطقه ای«

 چیست؟

دکتر رضا داوری
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چکیده
رهبر معظم انقلاب اسلامي در بيانات خود در حرم مطهر رضوي در ابتداي سال جاري 
تحليلي مهم و اساسي‏از طرح كنوني استكبار براي شكست جمهوري اسلامي ارائه كردند 
و خاطر نشان ساختند كه دشمن تلاش ميك‏ند كه اين طرح خود را به‏صورت كي فكر 
در ميان نخبگان جامعه تزريق نمايد و به گونه‏اي عمل كند كه خواست دشمن از دهان 

برخي از افراد و سياسيون داخلي كشور شنيده شود. 
طرح دشمن آن است كه با دعوت ايران اسلامي به كنار آمدن با استكبار چنين جلوه 
دهد كه ايران اسلامي مجبور است ميان كي دو راهي كيي از دو راه زير را انتخاب كند: 
يا با آمركيا و استكبار جهاني كنار بيايد و تسليم شود و دست از انقلاب و آرمانهاي خود 
بردارد و يا آن كه تحت فشارهاي آمركيا و غرب خرد شود و با سختي و مشكلات لاينحل 

دست و پا بزند. 
رهبر معظم انقلاب با تبيين استدلال‏هاي اين طرح دشمن و بيان نظراتي كه در دفاع از 
اين طرح غلط ارائه ميك‏نند خاطر نشان ساختند كه اين دوراهي كي دو راهي ساختگي 
و غلط است. متاسفانه شاهد آن هستيم كه برخي از نيروهاي سياسي داخل كشور نيز 
بر همين طرح دشمن تأيكد ميك‏نند و سخناني بيان ميك‏نند كه ما حصل آن همين 
دوراهي مورد نظر دشمن است. اين در حالي است كه راه سعادت و بهروزي دنيوي و 
اخروي ملت ايران همان راهي است كه امام راحل عظيم الشان به ملت ايران نشان داد و 

ملت نيز در آن‏ راه ايستادگي كرد.
راه امام استقلال از ابرقدرتها و نه شرقي و نه غربي بود كه در آن ملت بايد بر روي پاي 
خود بايستند و مستقل و با شرافت مشكلات خويش را خود حل كند. اين‏راه كه مصداق 
امروزين آن اقتصاد مقاومتي است در واقع بيان مي‏دارد كه راه سعادت دنيوي و اخروي نه 
سازش و تسليم است و نه قبول محروميت و زندگي در فشار و سختي. بلكه راه سعادت 
دنيوي و اخروي ملت ايران آن است كه از وابستگي به ابرقدرتها رها شود و اين شدني 

است.
امریکا برای پسا توافق سناریوهایی را تدارک دیده باشد. کما      تردید نیست که 
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اینکه »کالین کال«، مشاور امنیت ملی »جو بایدن« در موسسه مطالعات استراتژیک 
و بین‌المللی در واشنگتن تاکید کرد که آمریکا یک طرح راهبردی از پیش آماده برای 
مرحله پساتوافق دارد. این موضع کالین کال را، مایک مولن، رئیس سابق ستاد مشترک 
ارتش آمریکا در نشریه پولیتیکو رمزگشایی کرده و اظهار داشت: »توافق هسته‌ای تنها 
راه تغییر رژیم ایران است.« با این وصف، به نظر می رسد سناریوی پسا توافق از دو سطح 
اصلی برخوردار است. سناریوهایی که معطوف به سطح داخلی است و سناریوهایی که 

مربوط به سطح منطقه ای است.
از جنبه راهبردی، مسئله اصلی برای امریکا پس از توافق هسته ای این بوده است که 
حفظ برجام را بدل به اولویت شماره یک امنیت ملی ایران کرده و آن را به »استاندارد 
شدن تدریجی« رفتار ایران در همه حوزه های درگیری یا رقابت راهبردی با امریکا 
مشروط کند. در واقع، آنچه برای امریکا از خود برجام مهم تر است این است که ایران 
وارد دورانی از خودکنترلی وپذیرش استانداردهای امریکا در همه حوزه هایی شود که 

واشینگتن آنها را برای خود تهدید می داند.
از همان ابتدا، این درست نبود که برجام یک پدیده منفرد در نظر گرفته شود. روشن 
بود  و این موضوع تقریبا خیلی زود خود را در عمل هم نشان داد- که هم ایران و هم 
امریکا، برجام را به عنوان یک نقطه شروع در نظر گرفته اند و برجام بیشتر یک فرآیند 

است تا یک فرآورده. 
از دید ایران، برجام شروعی بود برای خروج از چالش منابع ناشی از تحریم ها، سپس 
پیشبرد برنامه ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور که نتیجه آن غیرممکن شدن تکرار 
پروژه تحریم ها در آینده باشد، و در نهایت، جبران خسارت ناشی از برچیدن برنامه هسته 
ای با شتاب دادن به روند قدرت گیری ژئوپلتیکی ایران. در کنار اینها، یک هدف حیاتی 
دیگر هم وجود داشت که مربوط می شد به تصحیح ذهنیت عمومی و تجربه دستجمعی 
ایرانیان از مفهومی به نام تماس، مذاکره و معامله مستقیم با دشمن که در انتخابات 92، 

دچار نوعی اختلال شده بود. 
در مقابل، امریکایی ها در پی آن بودند که برجام گام اول از سلسله گام هایی باشد که با 
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همکاری یک شبکه داخلی در ایران، در زمانی معقول در آینده، ایران را از درون تغییر داده 
و در بیرون مهار می کند. در ادبیات سیاسی ایران، این پروژه به خوبی با واژه نفوذ معرفی 
و در محیط سیاسی-رسانه ای تثبیت شده است. در یک سطح از تحلیل، هر دو طرف در 
تلاش هستند علاوه بر اینکه برنامه خود را پیش می برند، از پیش رفت برنامه طرف مقابل 

حتی المقدور جلوگیری کنند.
پایش مواضع امریکایی ها نشان می دهد این باور تقریبا به طور عمومی و دوحزبی- در 
آن کشور شکل گرفته که ایران موفق شده »فضای پسابرجام« را مدیریت کند و برجام 
تغییرات مدنظر امریکا در محیط داخلی و همچنین راهبرد منطقه ای ایران را با کیفیت و 

سرعتی که امریکایی ها انتظار داشتند خلق نکرده است
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محورهای اصلی مقاله
* نزدیک به چهار دهه است که مهار قدرت ، تغییر رفتار و استحاله انقلاب اسلامی ایران 
در دستور کار آمریکایی ها قرار دارد. از نگاه غربی ها، برجام می تواند نقطه آغازی برای 

کنترل نفوذ منطقه ای و تغییر ماهیت انقلاب اسلامی باشد. 
* در تجزیه و تحلیل آمریکایی‌ها، برجام هسته‌ای اگر مقدمه‌‌ای برای برجام منطقه‌ای 
و گرفتن منطقه از دست ایران نباشد، ارزشی ندارد چرا که هسته‌ای ‌تنها یک جزء 

تجدیدپذیر از قدرت ایران است.
*آنچه برای امریکا از خود برجام مهم تر است این است که ایران وارد دورانی از خودکنترلی 
وپذیرش استانداردهای آمریکا در همه حوزه هایی شود که واشینگتن آنها را برای خود 

تهدید می داند.
*امریکایی ها آشکارا تلاش می کنند از برجام ابزاری برای تبدیل شدن ایران به یک 
کشور به شدت محتاط و محافظه کار بسازند که به دلیل نیاز شدید به حفظ توافق و 
نگرانی از عدم تعلیق تحریم ها )با بازگشت تحریم ها پس از تعلیق( فشارها، تحقیرها، 
نقض عهدها و درشت گویی های آنها را تحمل می کند و دم بر نمی آورد. در واقع، اگر 
حفظ برجام به هر قمیت بدل به اولویت شماره یک امنیت ملی و سیاست خارجی ایران 

شود، همین اتفاق هم خواهد افتاد.
*همراهی با نقشه راه کدخدا )آمریکا ( در معادله های مهار قدرت یابی و تغییر رفتار 
ایران، پروژه » برجام 2 » یا »برجام منطقه ای« است که از این پس تا انتخابات 1396 
از سوی کدخداپذیران به عنوان لزوم اجرای آن برای انجام تعهدات طرف های غربی در«  

برجام 1 » و ایجاد گشایش اقتصادی یاد خواهد شد.
*اما در طرف مقابل، در ساختار حاکمیت و قاطبه ملت در جمهوری اسلامی ایران، 
اکنون اراده ای شکل گرفته است که قصد دارد به آمریکا ثابت کند برجام یک پایان بوده 
نه یک آغاز، یک تاکتیک بوده نه یک استراتژی و یک مورد بوده نه یک مدل. آزمایش 
های موشکی اخیر در ایران  و تداوم حمایت از جریان مقاومت در منطقه، بیش از آنکه 
هدف نظامی ویا فتح نقطه ای از دست تکفیری ها داشته باشد، دارای هدف گذاری های 
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راهبردی است. مسئله اصلی این است که هرگونه اشتباه محاسباتی در ذهن امریکا در 
این باره که ایران تحت تاثیر برجام، یا در تلاش برای حفظ آن، محافظه کار شده، الگوی 
رفتار خود را تغییر داده یا مشغول بازنگری در الگوی محاسباتی پیشین خود است، 

تصحیح شود. 
*امریکا به خوبی می داند که برنده واقعی رقابت راهبردی با ایران در فاز پسابرجام معلوم 
خواهد شد نه در برجام. اگر برجام قادر به »انقلاب زدایی از ایران« نشده باشد، آن وقت 
امریکا پسابرجام را باخته است و این باخت همه دستاوردهای احتمالی برجام برای امریکا 

را اگر نگوییم بی ارزش می کند لااقل به سطحی بسیار نازل تقلیل خواهد داد.

سم مهلک اعتماد به آمریکا
  بیانات رهبر انقلاب در 11 مرداد امسال را می‌توان باطل‌السحر تلاش‌های چند ماهه 
آمریکایی‌ها برای تحمیل مذاکرات منجر به توافق با ایران پیرامون مسائل منطقه‌ای 
ارزیابی کرد؛ معظم‌له در دیدارشان با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم از سراسر کشور، 
مذاکره با آمریکا در رابطه با مسائل منطقه ای را سم مهلکی دانستند و فرمودند:« در هیچ 
مسئله‌ای نمی‌توان مثل یک طرف مورد اعتماد با آمریکا مذاکره کرد؛ اینکه می‌گوییم با 

آمریکا نمی‌شود مذاکره کنیم، برای تجربه‌ی برجام است. »
ظرف یک ماه اخیر دو تن از مقامات عالی رتبه آمریکایی، سخنانی را مطرح کرده‌اند که 
از واکاوی و تحلیل آن سخنان چنین استنباط  می‌شود  که هیئت حاکمه آمریکا به 
دنبال مذاکره با ایران پیرامون مسائل منطقه‌ای است؛ موردی که از آن با عنوان )برجام 

2( نام برده می‌شود.
وزارت  متفکر  مغز  عنوان  به  او  از  که  زارات«  »جان  ژوئن)خردادماه(  ماه  اواسط  در 
خزانه‌داری آمریکا نام برده می‌شود، در نشست کمیته بانکداری سنا، طی سخنانی اعلام 
کرد: »مادامیکه ایران به رفتارهای منطقه‌ای خود ادامه می‌دهد،اجازه نمی‌دهیم که به 
اقتصاد جهانی بازگردد«. از فحوای کلام این مقام مسئول آمریکایی این برداشت به 
دست می‌آید که ایران برای تصاحب دستاوردهای مادی برجام باید از سیاست‌های 
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منطقه‌ای خود صرفنظر کند؛ سیاست‌هایی که در تقابل آشکار با سیاست‌های مثلث 
شرارت سعودی-صهیونیستی-آمریکایی در منطقه است؛ سیاست‌هایی که مبتنی بر قوام 
بخشی و حمایت از محور مقاومت در سطح منطقه است؛ امری که گویی خار چشم 

آمریکایی‌ها شده و آن‌ها را در دستیابی به منافع و مطامع شان ناکام گذاشته است. 
روسیه  از  منطقه  در  قاسم سلیمانی  تحرکات  دوربرد،  آزمایش موشک‌های  »زارات« 
تا سوریه و یمن، حمایت از حزب‌الله و شبه نظامیان شیعی در عراق و یمن، حضور 
مستشاری در عراق و سوریه، نقض حقوق بشر، بازداشت برخی اتباع آمریکایی و تقویت 
مستمر توان سایبری را از جمله رفتارهای خطرناک ایران توصیف کرد و گفت: همانند 
گذشته، وزارت خزانه‌داری در مذاکره و تماس مستقیم با بانکهای خارجی به آن‌ها هشدار 
داد که از آنجا که پشت صحنه و ذینفع در تراکنش‌های بانکی و تعاملات اقتصادی در 
تهران معلوم نیست، احتمال دارد منافع به سپاه برسد و لذا باید از ارتباط با ایران پرهیز 

شود.
برخی تحلیلگران در داخل، این اظهارات »جان زارات« را که سمت قائم مقامی مشاور 
امنیت ملی آمریکا را هم برعهده دارد، چیدن مسیری پلکانی برای گرفتن امتیازات پشت 
سرهم از ایران دانستند و اعلام کردند آمریکایی‌ها قصد دارند مدل برجام در قضیه هسته 

ای را در موضوعات منطقه ای نیز پیاده کنند.

حصار استراتژیک در مرزهای ایران
 روند مذاکرات هسته‌ای و توافق برسر برجام نشان داد که هدف آمریکا از این مذاکرات 
، فراتر از موضوع هسته‌ای بوده است. مطرح کردن حمایت ایران از گروه‌های مقاومت 
در منطقه، برنامه موشکی ایران و تحولات عراق، سوریه و یمن و تلاش و اشتیاق برای 
گنجاندن این موضوعات در مذاکرات نشان‌دهنده این مسأله است که آمریکا یا از طریق 
ایجاد »حصار استراتژیک« برای ایران و یا از طریق تبدیل جمهوری اسلامی ایران به 

»پسر خوب دهکده جهانی«، تلاش دارد سیاست‌های خود را پیش ببرد.



28

از یک سو آمریکا در تلاش بوده است تا با کاهش عمق استراتژیک ایران در منطقه )خط 
نفوذ منطقه‌ای آمریکا( بتواند »حصار استراتژیک« را در مرزهای ایران ایجاد کند تا قدرت 
ایران در تعامل با گروه‌ها و کشورهای محور مقاومت تحدید شود. رهبر انقلاب اسلامی در 
دیدار خود با اعضای مجمع جهانی اهل بیت )علیهم‌السلام( فرمودند: »در منطقه هم آنها 
میخواهند نفوذ ایجاد کنند؛ حضور برای خودشان دست‌وپا کنند و اهداف خودشان را در 
منطقه دنبال کنند. ما به حول و قوّه‌ی الهی تا آنجایی که بتوانیم نخواهیم گذاشت این 

اتفّاق بیفتد. سیاستهای ما در منطقه، نقطه‌ی مقابل سیاستهای آمریکا است.«
از سوی دیگر آمریکا در تلاش بوده تا بتواند جمهوری اسلامی ایران را از داخل مرزهایش 
مجاب کند تا با سیاست‌های استکباری این کشور همگام شود )خط نفوذ داخلی(. البته 
برخی نیز خواسته و ناخواسته در این زمین بازی می‌کنند. به نظر می‌رسد بهترین حالت 
برای آمریکا این است که جمهوری اسلامی به عنوان پرچم‌دار مقاومت در برابر نظم نظام 
سلطه، قواعد استکباری دهکده جهانی را قبول کرده و تن به تقسیم کار و نقشی بدهد 
که آمریکا برایش تعیین می‌کند. از این رو بسیار تلاش می‌کند تا در ایران نفوذ پیدا کند.

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره هم فرمودند: »آنها به خیال خودشان، در این جریان 
مذاکرات هسته‌ای -این توافقی که حالا نه در اینجا هنوز تکلیفش معلوم است، نه در 
آمریکا؛ هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم آنجا معلوم نیست که رد بشود 
یا قبول- نیّت آنها این بود که از این مذاکرات و از این توافق، وسیله‌ای پیدا کنند برای 
نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستیم و این راه را به طور قاطع خواهیم بست؛ نه نفوذ 
اقتصادی آمریکایی‌ها را در کشورمان اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی آنها را، نه حضور 
سیاسی آنها را، نه نفوذ فرهنگی آنها را؛ با همه‌ی توان -که این توان هم بحمدالله امروز 

توان زیادی است- مقابله خواهیم کرد؛ اجازه نخواهیم داد.«
ایران و متحدانش به دلیل رویکرد استکبارستیزانه در منطقه و مخالفت با سیاست‌های 
منطقه‌ای آمریکا، در مقابل استقرار اهداف نظم منطقه‌ای آمریکا مقاومت می‌کنند. ایران 
علاوه بر این‌که برای امنیت‌سازی در منطقه به خصوص در حوزه خلیج‌فارس، الگوی 
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امنیت دسته‌جمعی با حضور بازیگران درون منطقه‌ را دنبال کرده و هرگونه حضور 
بازیگران فرامنطقه‌ای را در نظم مطلوب خود نمی‌پذیرد و آشکارا از ضرورت نابودی 
رژیم صهیونیستی سخن می‌گوید. افزون بر این موارد، ایران سعی می‌کند تا در مقابل 

ارزش‌های آمریکایی نیز مقاومت کند. 
بر این اساس، مهار ایران در نظم مطلوب آمریکا در غرب آسیا، یک مساله مهم است تا 
اهداف این نظم محقق شود. براساس آنچه در رفتارهاي آمريکا مشاهده مي‌شود مي‌توان 
گفت که آمريکا و انگليس براي دوران پسابرجام برنامه‌اي مدون دارند که در قالب نفوذ 

و جنگ نرم اجرا مي‌شود. 
آمركيا همچنان به دنبال تكرار سياست‌هاي گذشته خود عليه انقلاب اسلامي و استقلال 
و مردم‌سالاري ديني ملت ايران و نظام اسلامي است در حالي كه راهبردهاي آن با 
گذشته با برخي تغييرات تاكتكيي همراه است. بهره‌گيري از توافق هسته‌اي و مسائل 
اقتصادي از ابزارهاي جديد غرب مي‌باشد كه در چارچوب ابزارها و روش‌هاي جديد نفوذ 
قابل تعريف مي‌باشد. اقدامي كه مردم و مسئولان با هوشياري و بيداري و گرفتار نشدن 
در جنگ نرم آمركيا مي‌توانند آن را به شكست كشانده و افتخاري ديگر را در كارنامه 

پيروزي‌هاي خود بر دشمنان اين مرز و بوم ثبت نمايند.
 اما رصد تحولات منطقه نشان می دهد سیاست‌های آمریکا در منطقه با چالش‌های 
جدی و قابل تأملی مواجه است. از یک سو ایالات متحده آمریکا نتوانسته جمهوری 
اسلامی ایران را در چارچوب موردنظرش محصور و محدود کند تا به خیال خود بتواند او 
را وادار به انجام خواسته‌هایش کند و از سوی دیگر آتش درگیری‌ها و اختلافات مذهبی، 

به‌شدت دامنگیر هم‌پیمانان و نائبان آمریکا در منطقه شده است.
 

تجربه های عملی اجرای برجام 
از مولفه‌های رفتاری آمریکا پس از مذاکرات هسته‌ای ، القا تغییر رفتار آمریکا و بویژه 
تغییر در دیدگاه ‌ایرانیان به آمریکا می‌باشد. آمریکایی‌ها با ابزار اقتصادی و نمایش چهره 
مثبت از اوباما به عنوان حلال مشکلات اقتصادی‌ایران و فردی که با پیروان گزینه نظامی 
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‌مخالفت می‌کند به دنبال ‌ایجاد تزلزل در نگاه ضد آمریکایی ملت ‌ایران دارند. تاکید 
اوباما بر‌این جمله که شعار مرگ بر آمریکا را همه نمی‌دهند و فقط تندروها می‌گویند از 
جمله ‌این تحرکات است که با ارائه آمارهایی از نگاه مثبت مردم ‌ایران از مذاکره با آمریکا 

تکمیل می‌گردد. 
لازم به ذکر است خبرنگار بی‌بی‌سی در سفر یک هفته‌ای به تهران در گزارشی می‌گوید 
۶۰ درصد ‌ایرانیان را جوانان تشکیل می‌دهند که به ‌آينده و تعامل با جهان امیدوارند. 

)جهان در لفظ غربی شامل چهار کشور فرانسه، انگلیس و آلمان و آمریکا می‌شود(. 
غرب در فضای رسانه‌ای تلاش دارد تا رویکرد مردم را به آمریکا برجسته سازد تا نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 را به سمت شعارهایی با محوریت تلاش برای بهبود 
روابط با آمریکا برای رفع چالش‌های اقتصادی و داشتن موقعیت منطقه‌ای سوق دهد. به 
عبارتی غرب به دنبال آن است تا ارزش ضد آمریکایی بودن که همواره معیار مردم برای 
انتخاب نامزدها و نیز شعاری از سوی کاندیداها برای کسب آرای مردمی‌ بوده را به ضد 

ارزش و رویکرد به آمریکا را به عنوان ارزش جایگزین سازد. 
این ارزش‌سازی شامل رویکرد به آمریکا به عنوان معیار انتخاب مردم و تلاش برای بهبود 
روابط با آمریکا به عنوان شعار نامزدها می‌باشد. هدف نهایی آمریکا از ‌این روند حذف 
شعار مرگ بر آمریکا به عنوان برند و شاخصه ملت ‌ایران در جهان به شعار همگرایی و 
دوستی با آمریکا با هدف نمایش الگویی شکست‌خورده از ‌ایران انقلابی و ضد آمریکایی 

در نظام بین‌الملل است. 
تجربه عملی اجرای برجام به ما می گوید نگاه امریکا این نیست که برجام مکانیسمی 
برای کاهش تدریجی فشارها بر ایران باشد بلکه آنچه در عمل رخ داده این است که 
امریکا برجام را ابزاری موثر برای ناچار کردن ایران به پذیرش تعهدات فرا هسته ای و مهار 
ایران در همه حوزه هایی می بیند که می تواند برای امریکا تهدید ایجاد کند. رویه عملی 
امریکا اکنون این است که در حوزه های بانک، نفت، بیمه، کشتی رانی، خدمات مالی، 
صدور فناوری و حتی مسافرت، فشار را نسبت به زمانی که هنوز برجامی وجود نداشت 
سنگین تر کرده و به صراحت می گوید تا زمانی که ایران در حوزه های دیگر بویژه حوزه 
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منطقه ای امتیاز ندهد نباید انتظار گشایش در این زمینه ها را داشته باشد. 
در واقع امریکا مسئله نرمال شدن وضع اقتصادی ایران را بیرون از برجام قرار داده و آن را 
به مسائل فرا برجامی مشروط کرده است. - فرض دولت امریکا این است که ایران اکنون 
توان مقاومت کمتری دارد یا اگر هم تصمیم به مقاومت بگیرد در داخل دچار شکاف های 
عمیق خواهد شد. بنابراین، امریکا با برجام محیط داخلی ایران را هدف گرفته و انسجام و 
یکپارچگی سیاسی و اجتماعی ایران را تهدید می کند. - دولت امریکا مطلقا در هیچ حوزه 
ای از خصومت خود با ایران نکاسته است. بلکه برعکس، در برخی حوزه ها بویژه در حوزه 

منطقه ای این خصومت تشدید و اهداف امریکا علیه ایران به شدت رادیکال شده است. 
 صرف نظر ازنظم ژئوپلتیکی که امریکا در منطقه تعقیب می کند، لفاظی های مقام های 
این کشور در مصاحبه های رسانه ای کاملا ضد ایرانی و مبتنی بر توانمند کردن دشمنان 
ایران در مقابل ایران یا جایگزین کردن موجودیت های غیر توانمند با موجودیت های 
توانمند است. آنچه اکنون امریکا با سعودی، کردها و داعش می کند را صرفا باید در این 

حوزه دید. 
از سوی دیگر ، تلاش امریکا برای گرفتن امتیازهای بدون ما به ازا از ایران به شدت  افزایش 
یافته است. اگر امریکا در برجام چیزی داد و چیزی گرفت، اکنون در پی آن است که در 
حوزه هایی به شدت حساس چیزهای مهمی بگیرد و هیچ ندهد. درخواست های امریکا 
برای محدود کردن سپاه به عنوان رکن اصلی تولید امنیت در ایران، دقیقا بر همین اساس 

استوار است. 

تسخیر اکوسیستم اجتماعی ایران
  دولت امریکا با استفاده از فرصت برجام تلاش های خود برای نفوذ در حوزه های حساس 
زندگی اجتماعی در ایران را با عجله به پیش می برد. تسخیر اکوسیستم اجتماعی ایران، 
کنترل جنبه های کلیدی زندگی شهری و شرطی سازی مداوم افکار عمومی ایران که از 
خطرناک ترین نسخه های براندازانه ای است که تاکنون علیه ایران اجرا شده، با جدیت 
در حال پیگیری است و در مواردی علنی سازی و رسمی سازی هم شده است. بنابراین 
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ایران پس از برجام در معرض تهدید امنیتی قرار گرفته که تقریبا می توان گفت 
بی سابقه است.  

همچنین زمینه چینی و مقدمه سازی امریکا برای تشدید تحریم ها علیه  ایران و جدیت 
آن در اجرای تحریم های باقی مانده به گونه ای که هیچ از برجام نصیب ایران نشود، یکی 
از اصلی ترین الگوی های سیاستگذاری درباره ایران پس از برجام بوده است. این چیزی 
است که نگه داشتن پای ایران روی آتش ، مقام های رسمی در امریکا آن را خوانده و 

خواستار شعله ور تر کردن بیش از پیش این آتش هم شده اند.
 این فهرست را می توان طویل تر کرد. بحث نه درباره برجام بلکه درباره پروژه ای با 
این گستردگی و عمق است. برجام فرصتی بی نظیر فراهم آورده تا چهره حقیقی امریکا 
آشکار شود اما کسانی که پی به هزینه های سنگین آن برده باشند، با عجله مشاطه گری 

آغاز کرده و می خواهند آب و رنگی به این چهره برباد رفته بدهند.
اكنون دشمن كيبار ديگر در حال تلاش براي آزمودن ملت ايران در كي عرصه جديد 
است. دشمن تلاش ميك‏ند تا با ايجاد كي فكر باطل و كي تفكر غلط وترويج آن ملت 
ايران را از راهي كه در پيش گرفته است خسته و نااميد كند. به تعبير رهبر معظم انقلاب: 
»در اين مقطع زماني، سياستهاي استكبار و به‏خصوص و به‏طور خاص سياستهاي آمركيا 
اقتضا مكيند كه كي تفكري تزريق بشود در ميان ملتّ ما؛ اوّل در ميان نخبگان جامعه 
و بعد از آن بتدريج به افكار عمومي منتقل بشود؛ كي تفكر خاصّي تزريق بشود به افكار 
عمومي. آن سياستي كه مورد نظر آن‏ها است اين است كه وانمود كنند ملتّ ايران بر سر 
كي دوراهي قرار دارد و چاره‏اي ندارد جز اينك‏ه كيي از اين دو راه را انتخاب كند. آن 
دوراهي عبارت است از اينك‏ه يا بايد با آمركيا كنار بيايند، يا بايد به‏طور دائم فشارهاي 
آمركيا و مشكلات ناشي از آن‏را تحمّل كنند؛ كيي از اين دو را ملتّ ايران بايد انتخاب 
كند؛ اين چيزي است كه آن‏ها ميخواهند. البتّه كنار آمدن با آمركيا به‏معناي كنار آمدن 
با هيچ دولت ديگري نيست. چون دولت آمركيا داراي ثروت، داراي دستگاه‏هاي تبليغاتي 
وسيع، داراي سلاحهاي خطرناك و داراي امكانات بسياري است، كنار آمدن با دولت 
آمركيا ناگزير، به‏معناي قبول تحميل‏هاي آن دولت است. طبيعت توافق با آمركيا همين 



33

است؛ همه‏جا همين‏جور است؛ كشورهاي ديگر هم كه در هر مسأله‏اي با آمركيا توافق 
مكينند، معنايش اين است كه از مواضع خودشان به‏نفع طرف مقابل عقب‏نشيني مكينند 

بدون اينك‏ه طرف مقابل به‏نفع آن‏ها كي عقب‏نشيني قابل‏توجّهي انجام بدهد.«
 تردید نیست که امریکا برای پسا توافق سناریوهایی را تدارک دیده باشد. کما اینکه »کالین 
کال«، مشاور امنیت ملی »جو بایدن« در موسسه مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در 
واشنگتن تاکید کرد که آمریکا یک طرح راهبردی از پیش آماده برای مرحله پساتوافق دارد. 
این موضع کالین کال را، مایک مولن، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشریه 
پولیتیکو رمزگشایی کرده و اظهار داشت: »توافق هسته‌ای تنها راه تغییر رژیم ایران است.« با 
این وصف، به نظر می رسد سناریوی پسا توافق از دو سطح اصلی برخوردار است. سناریوهایی 

که معطوف به سطح داخلی است و سناریوهایی که مربوط به سطح منطقه ای است.

مخاطرات حفظ برجام به هر قیمت
امریکایی ها آشکارا تلاش می کنند از برجام ابزاری برای تبدیل شدن ایران به یک کشور 
به شدت محتاط و محافظه کار بسازند که به دلیل نیاز شدید به حفظ توافق و نگرانی از 
عدم تعلیق تحریم ها )با بازگشت تحریم ها پس از تعلیق( فشارها، تحقیرها، نقض عهدها 
و درشت گویی های آنها را تحمل می کند و دم بر نمی آورد. در واقع، اگر حفظ برجام 
به هر قیمت بدل به اولویت شماره یک امنیت ملی و سیاست خارجی ایران شود، همین 

اتفاق هم خواهد افتاد.
 در این صورت، امریکا بازی را در دوران یادگیری برده است و به تعبیر مورد علاقه غربی ها 
ایران را جوری بار آورده که از این به بعد خودش خودش را کنترل خواهد کرد. از این سو، 
مهم ترین هدف فرمان استراتژیک رهبر معظم انقلاب اسلامی در تایید اجرای برجام این 
بود که این معادله را معکوس کند. پیام متقابل این است که اگر امریکا توافق را می خواهد 
)که می دانیم می خواهد و نیاز آن به توافق بیش از ایران اگر نباشد کمتر نیست( باید 
راهبرد فشار و تحریم را کنار بگذارد و دوران جدیدی از تعامل با ایران را آغاز کند. فرمان 
رهبر معظم انقلاب اسلامی می گوید نه فقط تحریم های غیر هسته ای، بلکه حتی تهدید 
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هم از نظر ایران نقض برجام محسوب می شود. تلاش برای شکل دهی به محاسبات 
پسابرجام امریکا به این شکل، در واقع به معنای وارد کردن ایران به فار امنیت استراتژیک 
با هزینه محدودسازی برنامه هسته ای است که برای ایران قطعا معادله سودمندی خواهد 
بود؛ اما اگر بنا باشد ایران برنامه هسته ای خود را محدود کند و چیزی که در عوض 
به دست می آورد افزایش انگیزه طرف مقابل برای تولید فشارهای جدید باشد، نه فقط 

برنامه هسته ای بلکه خیلی چیزهای دیگر از دست رفته است.
از همان ابتدا، این درست نبود که برجام یک پدیده منفرد در نظر گرفته شود. روشن 
بود و این موضوع تقریبا خیلی زود خود را در عمل هم نشان داد- که هم ایران و هم 
امریکا، برجام را به عنوان یک نقطه شروع در نظر گرفته اند و برجام بیشتر یک فرآیند 

است تا یک فرآورده. 
از دید ایران، برجام شروعی بود برای خروج از چالش منابع ناشی از تحریم ها، سپس 
پیشبرد برنامه ای با عنوان اقتصاد مقاومتی در کشور که نتیجه آن غیرممکن شدن تکرار 
پروژه تحریم ها در آینده باشد، و در نهایت، جبران خسارت ناشی از برچیدن برنامه 
هسته ای با شتاب دادن به روند قدرت گیری ژئوپلتیکی ایران. در کنار اینها، یک هدف 
حیاتی دیگر هم وجود داشت که مربوط می شد به تصحیح ذهنیت عمومی و تجربه 
دست جمعی ایرانیان از مفهومی به نام تماس، مذاکره و معامله مستقیم با دشمن که در 

انتخابات 92، دچار نوعی اختلال شده بود. 
در مقابل، امریکایی ها در پی آن بودند که برجام گام اول از سلسله گام هایی باشد که 
با همکاری یک شبکه داخلی در ایران، در زمانی معقول در آینده، ایران را از درون تغییر 
داده و در بیرون مهار می کند. در ادبیات سیاسی ایران، این پروژه به خوبی با واژه نفوذ 

معرفی و در محیط سیاسی-رسانه ای تثبیت شده است.
در یک سطح از تحلیل، هر دو طرف در تلاش هستند علاوه بر اینکه برنامه خود را پیش 
می برند، از پیش رفت برنامه طرف مقابل حتی المقدور جلوگیری کنند. پایش مواضع 
امریکایی ها نشان می دهد این باور تقریبا به طور عمومی و دوحزبی- در آن کشور شکل 
گرفته که ایران موفق شده »فضای پسابرجام« را مدیریت کند و برجام تغییرات مدنظر 



35

امریکا در محیط داخلی و همچنین راهبرد منطقه ای ایران را با کیفیت و سرعتی که 
امریکایی ها انتظار داشتند خلق نکرده است.

  سیاست منطقه ای اوباما در راستای تامین اهداف اساسی آمریکا در منطقه به ویژه مهار 
جمهوری اسلامی ایران است. تفاوت این سیاست با طرح خاورمیانه بزرگ در این است 
که؛ بوش با راهبرد نظامی تفوق و اوباما با حضور غیر مستقیم و ایجاد موازنه قدرت، همان 
اهداف را پیگیری می کنند. در این میان سیاست تجزیه کشورهای محور مقاومت یکی از 

اصلی ترین اجزای راهبرد اوباما به شمار می رود. 

نقش جمهوری اسلامی ایران در شکست راهبردهای منطقه ای آمریکا
شکل گیری جبهه مقاومت و افزایش مساحت آن به سود جمهوری اسلامی ایران باعث 
شده تا دولت دمکرات اوباما زیر فشار جناح جمهوری خواه، لابی صهیونیست ها، حکام 
مرتجع منطقه و همچنین رژیم صهیونیستی نتواند پاسخ قانع کننده ای برای ناکامی های 

راهبردی خود داشته باشد.
آمریکا به دنبال یک راهکار عمیق‌تر و پایدارتر نیز هست تا بتواند مبتنی بر آن، ماهیت 
رفتارهای ایران را تغییر دهد تا اساسا نیازی به مهار این بازیگر انقلابی نداشته باشد. به بیان 
دیگر، یک ایران تغییر یافته کمتر به مهار نیاز دارد و این برای استقرار نظم آمریکایی در 

منطقه، موثرتر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود.
 از سوی دیگر، آمریکا به زعم خود گمان می‌کند که ایران به دلیل فشار تحریم‌ها وارد 
مذاکره و تعامل شده است چرا که مردم ایران به کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 92 رای داده‌اند که رویکرد تعامل‌گرایانه با آمریکا را در شعارهای خود مطرح کرده 
بود. این تصور آمریکایی یعنی؛ با طراحی‌های هوشمندانه در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی، می‌توان نفوذ و جهت‌دهی سیاست داخلی ایران برای تغییر رفتار خارجی تهران 
را عملی کرد. آمریکا با این رویکرد، علاوه بر مهار منطقه‌ای ایران می‌تواند یکی از اهداف 
نظم مطلوب خود در منطقه یعنی القای ارزش‌های خود را هم تا حدی در درون یکی از 

مهم‌ترین معارضان خود محقق سازد.
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 البته این راهبرد آمریکایی دو طرفه است. به بیان دیگر، همان‌طور که آمریکا در تلاش 
است تا از طریق نفوذ بر عرصه داخلی، رفتار خارجی ایران را کنترل کند، به دنبال 
این است تا با گزینه‌های منطقه‌ای خود نیز، عرصه داخلی ایران را تحت تاثیر قرار 
دهد. افزایش هزینه‌های ایران در منطقه و وادارسازی او به مذاکره در خصوص مسائل 
منطقه‌ای برای کاهش این هزینه‌ها، می‌تواند در مسیر مدیریت ادراک و رفتار مردم ایران، 

جهتِ گزینش افراد و افکاری شود که حامی تعامل‌گرایی بیشتر با آمریکا هستند.
نگاه آمریکا به برجام و توافق هسته‌ای با ایران، یک نگاه موقتی و غیرمرتبط با سایر مسائل 
غرب آسیا نیست. آمریکایی‌ها عمیقا بر این باورند که برجام تنها یک بخش از برنامه 
کلان آن‌ها برای استقرار نظم مطلوب در منطقه است. این نظم اهداف مشخصی دارد 
که امنیت‌سازی برای اسرائیل، امنیت‌سازی برای انرژی و انتقال آن و هم‌چنین تسری 
لیبرالیسم و ارزش‌های آمریکایی به منطقه برای تغییر رفتار و ساختار حکومت‌های 

معارض و متحد از جمله آن‌ها است. 
این اهداف پس از توافق هسته‌ای با ایران دچار تحول نشدند اما راهبردهای عملیاتی 
شدن آن‌ها دچار تغییراتی شد. نزدیکی اعراب و اسرائیل در شرایط پس از برجام، علاوه 
بر این‌که می‌تواند در حوزه امنیت‌سازی برای این رژیم موثر باشد، می‌تواند یک موازنه 

جدید در مقابل ایران قرار دهد.
 نکته قابل تامل دیگر، تلاش آمریکا برای مهار داخلی و منطقه‌ای ایران است. کلیدواژه 
مهار داخلی، »نفوذ« است که می‌تواند در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اجرا 
شود و بر ادراک فعالان سیاسی و مردم ایران موثر واقع شود. در عرصه منطقه‌ای نیز، 
ایجاد موازنه‌های مثبت و منفی یک‌جانبه و چندجانبه، بحران‌سازی، فشار و هم‌چنین 
تلاش برای وادارسازی ایران به مذاکره در دستور کار آمریکا قرار دارد تا باب مذاکره و 
تغییر رفتار ایران مستمر بماند.دو عنصر اصلی، نقشه و استراتژی جدید ایالات متحده 
در منطقه خواهد بود که ضمن مخفی نگه داشتن حضور واقعی آمریکا در پشت صحنه 

اتفاقات منطقه، باعث می‌شود هزینه‌های استراتژی قبلی بر این کشور تحمیل نشود.
در آن سوی مرز ها نیز انتظار از ایران در تحقق مفاد برجام خلاصه نشده است. غربی ها 
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به دفعات گفته اند که برجام همه مساله یا مطلوب غرب نیست و ایران بایستی در مسیر 
›تغییرات اساسی‹ گام نهاده وخاطرجامعه جهانی را نسبت به رویکرد خود آسوده کند . 
معنای واضح این تعبیر ها این است که ›وضع موجود › در پسا برجام از نظر غرب وقتی 
›وضع مطلوب › خواهد بود که همه نگرانی های به اصطلاح جامعه جهانی که مشخصا 
در منش انقلاب اسلامی جای گرفته است تغییر کرده و تهدید های بالقوه آن نیز از بین 
برود.مصداق برجسته این مساله مطلبی است که روزنامه گاردین در شماره اخیرش نوشته 
و پایان ماجرا را به صراحت بیان کرده است: › غرب جز به تغییر کامل ایران راضی نمی 
شود‹ . اخباری از این دست که به طور مثال ›فرانک اشتاین مایر › وزیر خارجه آلمان در 
کنفرانس مشترک خبری با همتای آمریکایی خود در ماه اخیر حصول توافق هسته ای با 
ایران را تاریخی خوانده و آن را »نقطه عطف« جدیدی در رابطه با چشم اندازهای نو برای 
خاورمیانه معرفی می کند وهمزمان جان کری توافق به دست آمده را بسیار مهم و حیاتی 
می خواند که نتایج آن برای جهان بسیار حائز اهمیت است ، تاییدی بر ادامه دار بودن 
انتظارات از جمهوری اسلامی ایران در سرعت بخشیدن به روند تغییرات و طراحی برای 

تداوم هدفمند آن است . 
علاوه بر آن، بررسی محتوای اندیشکده های غربی در ماه ها و هفته های اخیر نشان می 
دهد که بیشترین دغدغه این اتاق های فکر، مربوط به جلوگیری از تاثیرات مثبت توافق 
هسته ای بر اقتصاد ایران، بر ارتقای جایگاه منطقه ای ایران و نیز پیشرفت های نظامی و 
فضایی ایران متمرکز بوده است. نگاه این اندیشکده ها به مسائل داخلی ایران و تنازعات 
حزبی و گروهی نیز متاثر از همین راهبرد کلان در مهار اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران 
متمرکز است. به طوری که در آینده نگاری هر یک از حوزه های مزبور، جلوگیری از 
افزایش قدرت گروه ها و چهره های متعهد به نظام اسلامی همچون سپاه پاسداران، از 
جمله دلواپسی های آنها به شمار می رود.حتی در حوزه بهبود وضع معیشتی و پیشرفتهای 
عمرانی و اقتصادی نیز، آنها تلاش کرده اند سرمایه گذاران غربی را از احتمال کمک به 

برنامه های اقتصادی سپاه پاسداران، برحذر دارند.
 دولت امریکا نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 92 را محصول موفقیت استراتژی خود 
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ارزیابی می کند. طبق این ارزیابی ، نتیجه انتخابات 92 حاصل تغییر سیاست آمریکا در 
خصوص تحریم ها و تجمیع فشار ها بر اقتصاد معیشتی ایران بوده و نتیجه و فرآیند 
انتخابات ، روند محاسبه مجدد را از سوی ایران کلید زده است. از این رو امریکا تصور می 

کند این استراتژی موفق، حتما باید تداوم پیدا کند.

استفاده ابزاری از شرایط القایی
آمریکایی ها در شرایط جدید از یک سو به دنبال پاسخگویی به نیازهای سیاسی - تبلیغی 
و حتی روانی متحدان خود در منطقه هستند و از سوی دیگر به دنبال ایجاد نوعی فضای 
سیاسی - تبلیغی برای پی گیری منافع خودشان می باشند. به این معنا که از یک طرف 
پدیده ایران هراسی در جهت  همراهی آمریکا با متحدان عربی خود در منطقه است که 
این متحدان امروز با شرایط ویژه ای مواجه هستند . از سوی دیگر روند تحولات منطقه 
ای، نفوذ و موقعیت جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد. به خاطر همین آمریکایی ها 
امروز با واقعیت هایی مواجه هستند که سعی دارند این گونه القاء کنند که برجام، شرایط 
جدیدی را پدید آورده که آن ها می توانند قدرت جمهوری اسلامی را مدیریت و کنترل 
کنند. بنابراین اعلام این مطلب از سوی آنان که ایران بایستی آماده همکاری در حل 
موضوعات منطقه ایی مانند سوریه و یمن باشد، می تواند نوعی قدرت نمایی برای آمریکا 
و دلداری به متحدان منطقه ای خود به حساب آید در این جهت که به بهانه برجام های 

۲ و ۳، قدرت جمهوری اسلامی ایران را مدیریت کنند. 
واقعیت امر این است که تا الان جمهوری اسلامی ایران به جزء در موضوع هسته ای، 
در هیچ موضوع دیگری با آمریکایی ها طرف گفتگو قرار نگرفته است و بنابراین در اینجا 
آمریکایی ها نوعی شیطنت هم به خرج می دهند که با تظاهر به این که قدرت جمهوری 
اسلامی را به خصوص در موضوع مسائل منطقه ای  پذیرفته اند، شرایطی را برای گفتگو با 

جمهوری اسلامی و در عین حال کنترل جمهوری اسلامی فراهم کنند.
بنابراین بایستی در اینجا بگوییم آمریکایی ها با حضور در منطقه می خواهند به نوعی این 
پیام را به جمهوری اسلامی القا کنند که ما قدرت شما را پذیرفتیم و آماده گفتگو در سایر 



39

موضوعات و مسائل دیگری هستیم. ولی واقعیت این است که همان گونه در برجام مسجل 
شد، آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و قبل از این که بخواهند مشکلی از ما و حتی دیگران 
را حل کنند به دنبال حل مشکلات خودشان و یا به عبارتی به دنبال بهره برداری از شرایط 
موجود برای پیگیری اهداف زیاده طلبانه و سلطه گرانه خودشان هستند. علاوه بر این نباید 
از اهداف بلند مدت آمریکایی ها غافل بود: از جمله استفاده از پدیده ایران هراسی برای 
حفظ نفوذ در منطقه و سرکیسه کردن حاکمیت های متزلزلی مانند حاکمیت برخی از 
کشورهای عربی که در سالیان اخیر جزء بزرگترین خریداران تسلیحات از آمریکا هستند.

 بنابراین به نظر می رسد نوعی استفاده ابزاری از شرایط القایی، هدف دیگر آمریکایی ها 
در این ماجراست و این نوعی هوشیاری را از سوی مسئولین جمهوری اسلامی طلب می 
کند. الحمدالله امروز ما شاهد نوعی رسوایی آمریکایی ها در دوره پسابرجام در افکار عمومی 
داخلی هستیم که این مواضع دوگانه و اعتمادسوز آمریکایی ها در شناخت ماهیت اصلی 

آنان، نقش بارزی داشته است.
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کارنامه یک ساله برجام

مـهـدی محمدی
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اکنون بیش از یک سال از توافق درباره برنامه جامع اقدام مشترک میان ایران و 1+5 و بیش از 6 ماه 
از آغاز اجرای آن می گذرد. در این مدت، در یک ارزیابی کاملا کلی، ایران به تمامی تعهدات خود 
طبق برجام به طور کامل پایبند بوده است. این امری است که هم نهادهای بین المللی مانند آژانس 
و هم حتی مقام های امریکایی به آن اعتراف کرده اند. حتی امریکایی ها گفته اند ایران تعهدات خود 
را سریع تر از آنچه لازم بوده انجام داده تا هر چه سریع تر روز اجرای برجام برسد. این امر تا آنجا با 
عجله بوده که برخی کارشناسان مستقل فنی برآورد می کنند احتمال دارد برنامه هسته ای ایران 

در ابعاد فنی ضربات جدی خورده و امکان بازگشت پذیری آن به طور جدی آسیب دیده باشد.

تعهدات انجام شده از سوی ایران 
به طور بسیار خلاصه، ایران تاکنون تعهدات زیر را به طور کامل انجام داده است:

1. راکتور آب سنکین اراک به طور کامل منهدم شده و هنوز قرارداد روشنی برای بازطراحی و 
بازسازی آن وجود ندارد. هیچ طرف خارجی هنوز با ورود به این عرصه به طور جدی موافقت نکرده 

و سازمان انرژی اتمی در نهایت با یک شرکت داخلی قرارداد بسته است.
2. محموله آب سنگین ایران در دو نوبت  یکی به امریکا و یکی به روسیه- از کشور خارج شده است. 
با اینکه دولت می گوید اکنون ایران وارد بازار آب سنگین جهان شده ولی شواهد نشان می دهد 
تنها اتفاقی که افتاده این است که مواد با ارزش هسته ای در حال خارج شدن از کشور است و هیچ 

مبادله واقعی در حوزه فناوری و مواد هسته ای با ایران رخ نمی دهد.
3. نکته مهم تر این است که ایران تاکنون پول آب سنگین صادر شده به امریکا را دریافت نکرده 

است. 
4. تاسیسات فردو به طور کامل تخریب شده  است و شانسی وجود ندارد که در آنجا واقعا یک مرکز 

تحقیقات فیزیک هسته ای  آنطور که در برجام وعده داده شده- ایجاد شود.
5. مواد هسته ای 5 درصد ایران به طور کامل از کشور خارج شده و هر میزان ماده جدید هم که 

در نطنز تولید شود از کشور خارج می شود.
6. در حوزه سوخت راکتوری مانند تهران وابستگی کامل ایجاد شده و اگر سوخت راکتور تمام شود 

اساسا معلوم نیست که ایران باید آن را از کجا و چگونه تامین کند.
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7. تاسیسات هسته ای اصفهان به دلیل تعطیل بودن نطنز و فردو کارایی چندانی ندارد و عملا کار 
در آنها متوقف شده است.

8. در حوزه تحقیق و توسعه با وجود اینکه سازمان انرژی اتمی اطلاعات دقیقی منتشر نمی کند 
اما به دلیل جلوگیری از ورود مواد و قطعات ضروری به ایران و مختل شدن »زنجیره تامین« برنامه 
هسته ای ایران عملا امکان پیش برد یک برنامه تحقیق و توسعه منسجم و کارآمد از ایران گرفته 
شده است. گزارش ها نشان دهنده آن است که فشار سیاسی جدی هم از سوی دولت و وزارت 
خارجه بر روی سازمان انرژی اتمی وجود دارد که فعالیت جدیدی روی نسل جدید سانتریفیوژها 

حتی در اندازه ای که برجام اجازه داده آغاز نکند.
9. در حوزه فناوری هسته ای از زمانی که اجرای برجام آغاز شده مکانیسم »کانال خرید« مندرج 
در برجام به جای اینکه دسترسی ایران به مواد، قطعات، فناوری ها و خدمات هسته ای را تسهیل 
کند عملا به روشی برای جلوگیری از آنها بدل شده است. به عنوان نمونه دو مورد از معاملات کاملا 
مجاز ایران در حوزه خرید فیبر کربن در ژاپن و آلمان عمدا از سوی امریکایی ها مسدود شده است.

10. همچنین اخباری وجود دارد که در اثر تشدید بازرسی ها وضعیت حفاظتی نطنز صدمه جدی 
دیده است.

11. در حوزه تحقیقات هم خبرهای موجود نشان دهنده این است که پژوهشگاه علوم و فنون 
هسته ای به عنوان اصلی ترین محل تربیت متخصصان هسته ای تقریبا تعطیل شده و تعداد زیادی 
از دانشجویان آن لغو بورس شده اند. این بدان معناست که حتی اگر یک دهه دیگر برنامه هسته ای 

ایران دوباره از سر گرفته شود دیگر متخصص جدی در این حوزه وجود نخواهد داشت. 
این موارد نشان دهنده آن است که ایران تعهدات خود را به نحو کاملا حداکثری اجرا کرده است. 

اما متقابلا آنچه در حوزه تحریم ها دریافت کرده »تقریبا هیچ« بوده است. 

مختصری از عدم اجرای تعهدات غربی ها
همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام در ماه مبارک رمضان فرمودند 
در حوزه تحریم ها هیچ اتفاق درخوری رخ نداده و همه چیز روی کاغذ بوده است. توصیف مختصر 

فضا در این حوزه چنین است:
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1. همچنان دسترسي به پرداختهاي دلاري مقدور نيست. 
2. همچنان امکان پرداخت يورو به خارج از کشورهاي خريدار نفت )هند، چين، ترکيه، کره و ژاپن( 
مقدور نيست. بانکهاي بزرگ اروپايي حاضر به باز کردن حساب و تسويه تراکنشهاي يورويي ايران 

نيستند.
3. همچنين سرمايه‌گذاري خارجي در ايران نيز به دليل همين موانع بانکي شکل نگرفته است. 

4. يورو تنها براي خريد از داخل کشورهاي خريدار نفت موجود است و قابل انتقال به خارج از اين 
کشورها نيست. در ساير موارد بايد با پرداخت کارمزد از مسير صرافي ها عمل شود. 
5. وضعيت روابط بانکي با کشور امارات بسيار بدتر از حتي شرايط تحريم شده است.

6. آزادسازي ذخائر ارزي هنوز امکان پذير نشده است. حتي پولهاي ژنو که قرار بود نقدي وارد کشور 
شود، در کشور عمان متوقف شده است.

7. حتي در کشورهاي چين، هند، ترکيه، کره و ژاپن بانکهاي محلي ديگر حاضر به همکاري با 
ايران نيستند .

8. ایران همچنان قادر به دریافت وجه نفتی که می فروشد نیست. 
9. سوئیفت برقرار است ولی حاصلی برای ایران ندارد چرا که بانکی برای معامله با ایران وجود ندارد 

که نیاز به خدمات سوئیفت باشد.
10. مشکلات بیمه ای پابرجاست.

11.  قراردادهای بزرگ یا بسته نشده یا به دلیل عدم تامین مالی از سوی بانک های بزرگ شانسی 
برای اجرا ندارد.

این کارنامه نشان دهنده آن است که:
1- امریکا به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده از جمله به این دلیل که دولت آقای روحانی اساسا 

مایل نبوده هیچ هزینه ای به دلیل بدعهدی ها به امریکا تحمیل کند.
2- دولت امریکا برجام 1 را گروگان گرفته تا برجام های بعدی را محقق کند.

3- در مقابل، با هدف ایجاد اقبال عمومی نسبت به غرب گرایان در داخل، امریکایی ها در تلاش 
هستند سپاه و نهادهای انقلابی را به عنوان مقصر عدم گشایش اقتصادی پس از برجام معرفی کنند 

و این امر احتمالا راهبرد اصلی در انتخابات 96 خواهد بود. 
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عوامل مؤثر در تهديد 
سرمايه اجتماعي نظام 

جمهوري اسلامي

دکتر عبدالله گنجي
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چيكده
سرمايه اجتماعي در عرف اجتماعي به معنا آبرو و اعتبار حاكميت و ميزان اعتمادي است 
كه مردم به نظام سياسي دارند. سرمايه اجتماعي در زندگي فردي و اجتماعي و گروهي نيز 
داراي معني است اما در اين مقاله جنبه‌هاي حاكميتي آن مدنظر است. سرمايه اجتماعي از 
پيوند »هنجارها« و »اعتماد« اجتماعي به وجود مي‌آيد و توسط شبكه‌هاي اجتماعي توزيع 
و رشد يا كاهش ميي‌ابد. عواملي همچون 1- اشرافي‌گري حاكمان 2- ضعف در اجراي 
عدالت اجتماعي 3- عدم پاسخگويي دستگاه‌هاي حكومتي 4- ناكارآمدي 4- فاصله بين 
آرمان‌ها و واقعيت‌ها، موجب كاهش سرمايه اجتماعي خواهد شد و شاخص‌هايي مانند: 
1- فاصله مردم و حاكميت 2- غيريت ستايي 3- هويت‌زدايي 4- بي‌توجهي مردم به 
قوانين موضوعه 5- تقليل مشاركت اجتماعي  سياسي 6- جابه‌جايي منزلت‌هاي اجتماعي 
براي اندازه‌گيري ميزان سرمايه اجتماعي نظام سياسي لازم است. سرمايه اجتماعي نظام 
با القاعات و شبهات مختلف از سوي دشمنان و ناكارآمدي و سوءاستفاده‌هاي شخصي از 

قدرت در داخل مي‌تواند مورد تهديد قرار گيرد. 
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سرمايه اجتماعي در دهه‌هاي اخير وارد ادبيات سياسي- اجتماعي جهان شد و كمك‌م 
به ادبيات رايج در ايران نيز تبديل شد. بدون ترديد وقتي صحبت از »سرمايه اجتماعي 
نظام« به ميان مي‌آيد در نسبت با مردم‌سالاري بازخواني مي‌شود. اصولاً سرمايه اجتماعي 
وقتي در نسبت با حاكميت تعريف مي‌شود شاخص و ميزان آن با مشاركت مردم‌سالارنه 
سنجيده مي‌شود. مشاركت ملي و اجتماعي و سطح و ميزان آن جلوه‌اي از ميزان سرمايه 
اجتماعي نظام سياسي محسوب مي‌شود. عوامل فروكاهنده يا فزاينده سرمايه اجتماعي 
متناسب با عرف و فرهنگ جامعه ساخته مي‌شود. اما برخي از پارامترهاي سازنده آن جنبه 
جهاني و جهان شمول نيز به خود گرفته است. »رضايت نسبي« كه محصول »كارآمدي« 
است تقريباً در همه جاي دنيا سرمايه اجتماعي توليد ميك‌ند. اما در ايران موارد ديگري 
نيز هست كه متأثر از »باورهاي ديني«، »هنجارهاي عمومي«، »اخلاق ديني« و »زندگي 
حاكمان« است. به طور مثال در جهان سرمايه‌داري ميزان ثروت حاكمان كي ارزش 
است و اعلام آن نيز به نوعي پرستيژ و برازندگي است. اما در ايران اسلامي ثروت‌اندوزي 
حاكمان موجب كاهش يا از بين بردن سرمايه اجتماعي نظام خواهد شد. به نظر مي‌رسد 
دنياي غرب و گفتمان رقيب بعد از ناتواني در براندازي سخت، كمك‌م به سمت شناسايي 
سرمايه‌هاي اجتماعي نظام جمهوري اسلامي پيش رفت و تلاش كرد به آنان خدشه وارد 
كند. شايد روي ديگر سكه سرمايه اجتماعي همان »اعتماد عمومي« باشد كه فروكاستن 
آن امروز در قالب »جنگ نرم« هويدا مي‌شود. جنگ نرم همان مبارزه‌اي است كه ماحصل 
آن از بين بردن سرمايه اجتماعي نظام سياسي است. به صورت طبيعي سرمايه اجتماعي 
نظام جمهوري اسلامي ايران در ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي توليد و در همين 
ابعاد نيز فرو ميك‌اهد. پيوند اعتقادي مردم و حاكميت مهم‌ترين مولد سرمايه اجتماعي 
نظام است كه به انحاي مختلف مورد هجوم است. در ادامه به چيستي سرمايه اجتماعي 
مي‌پردازيم سپس به عوامل و تهديداتي كه سرمايه اجتماعي نظام را نشانه رفته است 

خواهيم پرداخت. 
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تعريف سرمايه اجتماعي
 در تعريف جديد از سرمايه اجتماعي نظرات مختلفي وجود دارد كه هم روابط بين افراد، 
انسان‌ها، گروه‌ها و شبكه‌ها را در برمي‌گيرد و هم روابط مردم و حاكميت را معنادهي 
تعريف ميك‌ند:  را چنين  اجتماعي  فرانسوي سرمايه  »بورديو« جامعه‌شناس  ميك‌ند. 
»سرمايه اجتماعي، انباشت منابع بالقوه و بالفعل است كه مربوط به داشتن شبكه‌هاي 
نسبتاً پايدار از روابط كم و بيش نهادينه شده از آشنايي و شناخت متقابل است. يا به 
عبارت ديگر عضويت در كي گروه براي هر كي از اعضايش از طريق حمايت سرمايه 
جمعي، صلاحيتي را فراهم ميك‌ند كه آنان را مستحق اعتبار به معاني مختلف ميك‌ند.«

»پاتنام« تعريفي از سرمايه اجتماعي ارائه ميك‌ند كه به شكل حكومتي و سطح ملي 
برمي‌گردد. وي معتقد است: »سرمايه اجتماعي به خصوصياتي از سازمان اجتماعي نظير 
شبكه‌ها، هنجارها و اعتماد اشاره دارد كه همكاري و هماهنگي براي منافع متقابل را 
تسهيل ميك‌ند. « در تعريف بورديو آنچه در نسبت با نظام جمهوري اسلامي قابل انطباق 
و همسويي است »فراهم كردن صلاحيت جمعي« از روابط متقابل مردم و حاكميت است 
كه از طريق »شناخت متقابل« حاصل مي‌شود در تعريف پاتنام سه كليد واژه »شبكه‌ها«، 

»هنجارها« و »اعتماد« بسيار مهم است. 
هسته‌ها و شبكه‌هايي كه مي‌توانند براي نظام سرمايه اجتماعي توليد يا سرمايه اجتماعي 
را از بين ببرند هميشه مدنظر بوده است. امروزه كه شبكه‌هاي اجتماعي جنبه‌هاي عيني 
و ابزاري يافته‌اند و تعامل مجازي را رقم زده‌اند اين موضوع اهميت ويژه‌اي يافته است. 
هنجارها زمينه‌هاي ذهني سرمايه اجتماعي را براي نظام فراهم ميك‌ند. متن اجتماع 
براي قانع كردن خود نسبت به حقانيت نظام سياسي به دنبال تئوري و فلسفه و نظريه 
نيستند بلكه هنجارهاي ديني را اگر در رفتار حاكمان تجلي يافته ببينند گزينه سوم كه 
اعتماد است حاصل خواهد شد به تعبير بهتر بين »هنجارها« و »اعتماد عمومي« و »رفتار 
حاكمان« رابطه مستقيم وجود دارد. هنجارها )در ايران هنجارهاي ديني( شاقول‌هاي 
سنجش حاكمان هستند و نتيجه سنجش‌ها اعتماد را توليد يا فرو خواهد كاهيد. فرانسيس 
فوكوياما سرمايه اجتماعي را هنجاري غير رسمي‌ مي‌داند كه از ترويج همكاري دو طرفه به 
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دست مي‌آيد. وي »هنجارهاي روابط متقابل« را واجد توليد سرمايه اجتماعي مي‌داند كه 
در حوزه سياسي به دمكراسي و مردم‌سالاري منجر خواهد شد و اصولاً تبلور عيني ميزان 
سرمايه اجتماعي كي فرد، حزب يا حاكميت در انتخابات محك خواهد خورد »نان لين« 
سرمايه اجتماعي را تشيكل شده از سه جزء مي‌داند كه عبارتند از: منابع نهفته در ساختار 
اجتماعي، قابليت دسترسي افراد به اين منابع اجتماعي يا گردآوري اينگونه منابع اجتماعي 
»كنش‌هاي هدفمند«. در تفسير سخن نان لين بايد گفت كه »قابليت دسترسي« همان 
عدالت اجتماعي است و پيشگيري از ويژه‌خواري و رانت است. اگر حاكميت منابع را به 
صورتي قرار دهند كه در دسترس همه باشد كنش‌هاي اجتماعي به صورت هدفمند براي 
حاكميت خواهد بود و براي آن سرمايه اجتماعي توليد خواهد كرد. انطباق ديني رفتار 
حاكمان در ايران مهم‌ترين عوامل در توليد سرمايه اجتماعي براي نظام است. عامل بودن 
حاكمان به آنچه مدعاي دين است اگر عملًا اتفاق بيفتد حتي در غياب كارآمدي نيز 
سرمايه اجتماعي نظام كاهش نخواهد يافت. نمونه بارز اين مدعا حكومت ده ساله امام 
خميني است. در طول اين ده سال كه خود حضرت امام آن را »حوادث كمرشكن بعد 
از پيروزي« توصيف ميك‌ند، كشور كيپارچه درگير جنگ، ترور، تجزيه‌طلبي و محاصره 
اقتصادي بود. اما فاصله‌اي بين مردم و امام ايجاد نشد. علت آن همسويي زندگي خصوصي 
حاكمان با زندگي مردم بود. زندگي در حسينيه جماران و حكومت‌داري در اتاقي محقر 
خود واجد توليد سرمايه اجتماعي براي نظام جمهوري اسلامي بود كه به صورت طبيعي 
انجام مي‌شد. توليد سرمايه اجتماعي در نظام ديني برنامه‌ريزي لازم ندارد بلكه تقيد و 
عامل بودن به آنچه مدعاي اصلي حكومت است اين سرمايه را به نحو احسن توليد خواهد 
كرد. سرمايه اجتماعي كه از آن به عنوان »اعتماد« و »اعتبار« هم نام برده مي‌شود ممكن 
است در طولاني مدت به دست آيد اما در كي واقعه يا پديده از بين برود يا ممكن است 
سرمايه اجتماعي موجود جابه‌جا شود كه مي‌توان آن را »جابه‌جايي منزلت‌ها« نيز ناميد. 

مهم‌ترين عوامل فروكاهنده سرمايه اجتماعي نظام 
عوامل متعددي مي‌تواند مقوم يا تهديدكننده سرمايه اجتماعي نظام باشد. ابتدا عوامل 
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فروكاهنده را بررسي و سپس شاخص‌هايي كه نشان دهنده فروپاشي يا كاهش سرمايه 
اجتماعي است را مرور خواهيم كرد. 
1- اشرافي‌گري متوليان حكومت

در نظامي كه خود را مزين به دينداري كرده است هيچ چيز به اندازه دنياگرايي مسئولان 
كشور سرمايه اجتماعي را فرو نميك‌اهد. در سيره پيامبر و اهل بيت و در سيره امام 
خميني و مقام معظم رهبري، ساده زيستي و دوري از زخاف دنيا كيي اصل اساسي 
است. همين اصل، فلسفه حكومت و سياست در اسلام با نظام‌هاي مرسوم را متمايز 
ميك‌ند. اگر متوليان حكومت اسلامي مانند متوسط مردم زندگي نكنند، مردم از اطراف 
نظام پراكنده خواند شد. قطعاً نظامي كه مسئولانش مسابقه رفاه را وجه همت خود كرده 
باشند نمي‌توانند در بحران‌هاي ملي و در مقابله با توطئه‌هاي دشمن ملت را به ميدان 
بطلبند. اگر مردم قدرت را ابزار زراندوزي و ثروت‌اندوزي مسئولان بدانند قطعاً مشاركت 
سياسي آنان نيز با ترديد مواجه خواهد شد. واژه كوخ نشينان به همين دليل توسط 
امام مفهوم‌سازي شد كه نظام ديني همراه مستضعفين است و مدافع حقوق آنان است. 
امام نقطه مقابل را »مرفهين بي‌درد« معرفي كردند و از آنان ابراز برائت ميك‌ردند. حال 
اگر حاكمان خود به طبقه مرفهين بپيوندند به صورت طبيعي بي‌درد نيز خواهند شد 
و احساس مسئوليت آنان نسبت به توده‌ها از بين خواهد رفت و اينچنين وارثان اصلي 
انقلاب نيز راه ديگري را برخواهند گزيد. حقوق‌هاي نجومي يا پاداش‌هاي كلان كه در 
ماه‌هاي اخير به عرصه رسانه كشيده شد مصداق زنگ خطر براي سرمايه اجتماعي نظام 
است فاصله طبقاتي و هجوم به بيت‌المال در مقابل چشم ميليون‌ها مستضعف مي‌تواند 
سرمايه 37 ساله نظام جمهوري اسلامي را به چالش بكشد و انگاره‌ي »همه دزدند« را 

در افكار عمومي نهادينه كند. 
اگر مسئوليت به »مثابه طعمه« در ذهن مسئولان كشور قرار گرفت ساده زيستي به 
اشرافي‌گري تبديل مي‌شود و اگر اشرافي‌گري حاكم شد مردمي بودن مسئولان زير 
سؤال مي‌رود و در نهايت فاصله بين مردم و حاكميت كه مهم‌ترين راهبرد غرب براي 
فروپاشي نظام سياسي در ايران است اتفاق خواهد افتاد. شايد در 37 ساله پس از پيروزي 
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انقلاب اسلامي هيچ چيز به اندازه حقوق‌هاي نجومي به سرمايه اجتماعي نظام آسيب 
نرساند. راه بازگرداندن اين سرمايه اجتماعي به چند اصل بستگي دارد: 1- اجماع جهت 
برخورد با موضوع در نظام وجود داشته باشد. 2- سيستم‌هاي نظارتي بايد خود سالم 
باشند و مثال دستمال تميز را بازي كنند چراكه با دستمال كثيف نمي‌شود شيشه 
را پاك نمود. 3- با متخلفين برخورد قضايي صورت گيرد 4- سوءاستفادهك‌نندگان از 
قانون را از مسئوليت خلع كنند 5- دريافت‌هاي ناصواب و بي‌جهت به بيت‌المال مسترد 
شود. حتي اگر اقدامات مذكور صورت گيرد و نظام نتواند آن را به ملت ثابت كند اقناع 

اجتماعي براي بازگشت سرمايه اجتماعي صورت نگرفته است. 
2- ضعف در اجراي عدالت اجتماعي 

از عوامل فروكاهنده سرمايه اجتماعي نظام بي‌عدالتي است كه مصداقي از آن در بند 
بالا آورده شد. مشروعيت نظام اسلامي از ديدگاه مقام معظم رهبري در اجراي عدالت 
است. اين عدالت، عدالت نظري  تئوركي نیست كه »عدالت توزيعي« است اگر در سه 
عرصه عدالت به صورت حداكثر به انجام نرسد سرمايه اجتماعي نظامي كاهش خواهد 
يافت و موجب بدبيني خواهد شد. مهم‌ترين مانع در كشور در حال حاضر مسئله »رانت 
اطلاعات« است. محدوديت منابع و اختصاص آن به ويژه‌خواران يا آقازادگان زشت‌ترين 

نوع هدر دادن سرمايه اجتماعي نظام است. 
سه عرصه عدالت عبارتند از:
عدالت اقتصادي توزيع ثروت
عدالت سياسي توزيع قدرت

عدالت اجتماعي توزيع فرصت
بي عدالت و حتي »احساس بي‌عدالتي« از مولفه‌هاي مهم در كاهش سرمايه اجتماعي 
نظام به حساب مي‌آيد. اين كاهش سرمايه زماني‌ شكننده است كه نماد و قله عدالت در 

مكتب تشيع اميرالمؤمنين )سلام الله علیه( است. 
3- عدم پاسخگويي حاكمان

در حكومتي كه وظيفه حاكميت خدمت‌گذاري است و مردم حاكمان را به قدرت و 
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حكومت مي‌رسانند. اقناسازي افكار عمومي نسبت به اقدامات حكومت اصل اساسي 
است. در ايران اسلامي كه دشمنان در صدد تخريب حاكميت در چشم مردم هستند اين 
اصل اهميت دوچندان ميي‌ابد. توجيه رفتار حكومت به صورت منطقي مي‌تواند سرمايه 
اجتماعي نظام سياسي را افزايش دهد و علاوه بر توليد سرمايه اجتماعي برخورد صادقانه 
با مردم مي‌تواند كشور را از شرايط سخت هم عبور دهد. به طور مثال اگر دولت حقايق 
هسته‌اي و علل واقعي تحريم را براي ملت بازگو كند، همراهي و ايستادگي ملي دوچندان 
خواهد شد. اما اگر مردم اطلاعات خود در اين زمينه‌ها از رسانه معاند دريافت كنند به 
صورت طبيعي سامانه ذهني ديگري پيدا ميك‌ند و سوء‌ظن آنان نسبت به اقدامات 

حكومت تقويت خواهد شد. 
4- ناكارآمدي

 از وظايف اساسي حكومت است كه به مسائل مردم رسيدگي كند و نتيجه آن »اصل 
رضايت« باشد. دولت بايد بتواند با اقدامات خود بالاي پنجاه درصد جامعه را نسبت به 
اقدامات راضي نگه دارد. كارآمدي در عرصه‌هاي اقتصادي، نظير توليد، اشتغال، يكفيت 
كالا، دسترسي به اطلاعات، فرصت‌هاي برابر اجتماعي، امنيت، رونق تجارت و. . . مي‌تواند 
كارآمدي را برجسته سازد. در نظام اسلامي كه قرار است حكومت »الهام‌بخش« نيز باشد 
اين كارآمدي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. كارآمدي نظام سياسي تأثيرات شخصي 
نيز بر افراد و گروه‌هاي اجتماعي دارد. از سوي ديگر مشاركت سياسي و فراخوان‌هاي 
حكومت در بسيج اجتماعي را تسهيل خواهد كرد. اگر نظامي سياسي از ناكارآمدي رنج 
ببرد يا فساد آن را احاطه كند فرايند سرمايه‌سوزي شروع خواهد شد و فاصله مردم و 
حاكميت اتفاق خواهد افتاد. انتخابات و مشاركت سياسي بدون رونق يا كم رونق خواهد 
شد و در نتيجه طمع دشمنان در آسيب‌رساني به هويت و حيات حكومت را تحركي 
خواهد كرد. به صورتي طبيعي نظام‌هاي سياسي كه از عدم پشتوانه مردمي رنج ببرند 
يا بايد به بيگانه تيكه كنند يا به سمت بسته شدن فضا پيش بروند كه در هر دو صورت 

سرمايه اجتماعي آنان تنزل خواهد كرد. 
5- فاصله بين آرمان‌ها و واقعيت‌ها
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نكرد.  ايستادگي  ايران  اندازه مردم  به  انقلابش  راه آرمان‌هاي  هيچ ملتي در جهان در 
حضرت امام به همين دليل دوبار در توصيف ملت ايران، آنان را بهتر از ملت رسول‌‌الله در 
حجاز و اميرالمؤمنين در كوفه مي‌داند. ملتي كه به دنبال آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است 
نمي‌تواند از كي زندگي متوسط و معمولي برخوردار نباشد. به همين دليل حضرت امام 
سفارش ميك‌رد كه »نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در پيچ و خم مشكلات زندگي 
به فراموشي سپرده شوند«. رأي سال 1392 مردم تهران نشان داد كه وارثان و حاميان 
اصلي انقلاب مشاركت كمتري را نسبت به مرفهين ثبت كردند و اگر اين روند ادامه يابد 
به اين معني كه مردم بين حداقل‌هاي زندگي و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي فاصله احساس 
ميك‌نند و دغدغه كي زندگي معمولي ذهن آنان را به خود مشغول كرده است. از نگاه 
مقام معظم رهبري يا بايد قدرتمند باشيم تا بتوانيم از آرمان‌ها و ارزش‌هاي خود در جهان 
دفاع كنيم يا بايد از هويت خود دست برداريم كه به صورت طبيعي گزينه اول مطلوب 
است. قدرتمند شدن الزاماتي دارد كه پيشرفت اقتصادي  علمي از مهم‌ترين آن است و اگر 
در اين دو رشد نماييم مشكلات مردم حل و كارآمدي نظام به صورت طبيعي خودنمايي 

خواهد كرد و سرمايه اجتماعي نظام به فزوني خواهد نهاد. 

شاخص‌هاي فرو كاهنده سرمايه اجتماعي
پس از بررسي علل فروكاستن سرمايه اجتماعي نظام مي‌توان شاخص‌هايي را براي فهم 
كاهش سرمايه اجتماعي شناسايي و جهت ارزيابي به كار بست. بدون ترديد همان عواملي 
كه موجب كاهش سرمايه اجتماعي مي‌شود مي‌تواند به نقطه قوت هم تبديل شود و 
سرمايه اجتماعي را افزايش دهد. عمده‌ترين عوامل فروكاهنده سرمايه اجتماعي نظام كه 

عدم پيشگيري از آنها مي‌تواند خسارت بار باشد عبارتند از:
1- فاصله مردم و حاكميت:

دلسردي، عدم هارموني، ترديد، نق‌زني مستمر، كاهش مشاركت ملي و اجتماعي، بي‌توجهي 
به قوانين موضوعه نشانه‌هايي از فاصله مردم و حاكميت است كه علت اصلي آن از دست 
رفتن يا كاهش سرمايه اجتماعي است. دنياي غرب در 37 سال گذشته تلاش نموده است 
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اين مهم تحقق شود زيرا پي‌برده‌اند كه تنها عامل حفظ نظام اسلامي در مقابل سيل 
توطئه‌ها و خصومت‌ها، همسوئي مردم و حاكميت است. 

مقام معظم رهبري در خطبه نماز جمعه 1388/3/29 )بعد از فتنه( فرمودند: »نظام مورد 
اعتماد مردم است اين اعتماد به راحتي به دست نيامده است كه عده‌اي چوب حراج به 
آن زده‌اند« بنابراين نظامي كه مي‌خواهد در مقابل استكبار بايستد بايد همه روزنه‌هايی 

كه مي‌تواند فاصله بين مردم و حاكميت را رقم بزند ببندد. 
2- غيریت پرستي )بيگانه ستائي(

غيريت زدايي در مقابل دشمن و عدم حساسيت نسبت به آن روي ديگر سكه كاهش 
سرمايه اجتماعي است وقتي دشمن بتواند از جبهه انقلاب اسلامي يارگيري نمايد يا در 
دل‌ها، اراده‌ها و باورها نفوذ كند به اين معنا است كه عده‌اي نسبت به نظام سست شده‌اند 
و اقدامات دشمن در مردم مؤثر بوده است. نمونه‌هاي اين موضوع موفقيت دشمن در 
خط دهي در فتنه 1378 و 1388 مي‌باشد. دفاع از دشمن و احساس كمتري ملي نيز 
نمونه‌هايي از بيگانه ستائي و خود كم‌بيني است كه ما حصل آن كاهش سرمايه ‌اجتماعي 
است مقايسه كشور با ديگر كشورها و القاء كمتري نشانه‌اي از خود كمتر‌بيني و خود 
باختگي است كه اگر عموميت يابد مي‌تواند به سرمايه اجتماعي كشور آسيب برساند. 
دشمنان در اين زمينه اقدامات هوشمندانه‌اي همچون بورس‌هاي تحصيلي و شخصيت 
پردازي )شيرين عبادي. . . ( انجام دادند و به اقدامات مقايسه‌اي روي آورده‌‌اند تا بتوانند 

اعتماد عمومي نسبت به خود را ارتقاء و نسبت به نظام كاهش دهند. 
ضعف در ارق ملي روي ديگر سستي نسبت به دشمن يا بيگانگان است كه بايد از آن با 

اقدامات كار آمد جلوگيري و غرور ملي را حفظ نمود. 
3- هويت‌زدايي

هويت زدايي در فروكاستن سرمايه اجتماعي به اين معني است كه تعصب ايراني  اسلامي 
كم رنگ شود. مقام معظم رهبري هجمه به هويت ملي و ديني را از اهداف دشمنان 
مي‌داند. اما بي‌توجهي به سياست‌هاي فرهنگي  اجتماعي نظام اسلامي مي‌تواند منجر 
به الگوهاي ديگري در زيست و سبك زندگي، بي‌هويتي جوانان، خانواده و. . . شود. 
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علاوه بر آن پرستيژ »هويت جهاني« و رها نمودن استانداردهاي حيات اسلامي و پيروي 
از استانداردهاي حيات سياسي ، اجتماعي غرب به عنوان »زيست جهان« يا »حقوق 
جهان شمول« از ديگر مؤلفه‌هاي هويت‌زدايي است. هويت زدايي ملي و ديني مي‌تواند 
به هويت‌هاي ديگر نيز آسيب برساند. هر ايراني داراي چهار هويت ملي، ديني، قومي و 
مدرن است. گرايش به هويت مدرن و خصوصاً پست مدرن مي‌تواند هويت ايراني اسلامي 

را دچار بحران هويت كند كه نهايتاً از سرمايه‌ اجتماعي نظام ميك‌اهد. 
4- بي‌توجهي به قوانين موضوعه

از قوانين كشور به معني »شكاف حقوقي« بين  تخلف‌هاي عمومي يا تمرد آگاهانه 
حاكمان و اعمال شوندگان قانون است. البته بجز قانون ماهواره اكثر قوانين كشور توسط 
مردم رعايت مي‌شود اما سرپيچي از قوانين مصوب نظام يا سينه سپر كردن مقابل آنها 
اگر به رويه تبديل شود مي‌تواند نشانگر كاهش سرمايه اجتماعي نظام و اعتماد عمومي 
نسبت به آن باشد. به همين دليل بايد حجم قوانين كنترل كننده كاهش يابد و قوانين 
موجود از كارآمدي توأم با رضايت برخوردار باشند. دور زدن قانون، فساد اداري، رشوه و. 
. . نشانگر ناسالمي سيستم است كه وقتي مقابل چشم مردم انجام شود هيبت حاكميت 

تقليل خواهد يافت. 
5- تقليل مشاركت اجتماعي سياسي

تدريجي  كاهش  نظام سياسي،  كي  كاهش سرمايه‌اجتماعي  نشانه‌هاي  مهمترين  از 
مشاركت مردم در پروژه‌ها و پروسه‌هاي ملي است كه از سوي حاكميت طراحي و اجراء 
مي‌شود يا بر اساس قانون اساسي بايد در بستر تاريخي به صورت متوالي اجراء گردد 
)انتخابات(. هر گاه نظام سياسي كارآمد و مورد اعتماد عومي باشد مشاركت‌ها رشد 
خواهد كرد و راهپيمايي‌ها پرشكوه خواهد بود. مردم در امر مصرف داخلي و توليد ملي 
مشاركت خواهند كرد، به نيروهاي سياسي نزد‌كيتر به حاكميت رأي خواهند داد. در 
ايران اسلامي تاكنون مشاركت در انتخابات مجلس، رياست جمهوري و رفراندوم قانون 
اساسي بين 51 تا 98 بوده است و از ميانگين جهاني بالاتر است. اگر مشاركت در همه 
زمان‌ها بالاي 60 درصد باشد به معني حفظ سرمايه اجتماعي نظام است. در انتخابات 
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رياست جمهوري 1388 كه اين مشاركت به 85 رسيد دشمنان بسيار بر آشفته شدند و 
خواستند آن را غير واقعي نشان دهند و تلاش كردند آن را از نقطه قوت به نقطه ضعف 
تبديل و بخشي از مردم را مقابل نظام قرار دهند. مقام معظم رهبري در ديدار دانشجويي 
ماه رمضان 1388 در جواب دانشجويي كه مسئله كهريزك را خيانت خواند فرمود: »آن 
مسئله بالاتر از خيانت بود، جنايت بود، بنده شخصاً اين پرونده را تا آخر دنبال می كنم 
اما شما بايد بدانيد كه اين مسئله اصلي نبود بلكه تابعي از مسئله اصلي بود. مسئله اصلي 
چي بود؟ مسئله اصلي اين بود كه از فرداي انتخابات كاري كردند كه نظام اسلامي علي 
رغم مشاركت هشتاد و پنج درصدي مردم نتوانست سرش را در مقابل چشم ملت‌هاي 
اسلامي بالا بگيرد«. سخن رهبري به اين معني است كه آن ظرفيت 85 محصول اعتماد 
مردم به نظام بود اما عده‌اي آن را به ضد اعتماد تبديل و نظام نتوانست از آن بهره‌برداري 
كند. ميزان مشاركت ملي شاخص مهمي براي تشخيص ميزان سرمايه‌اجتماعي كي نظام 
سياسي است. در ايران نيروهاي مؤمن به انقلاب اسلامي بايد در حوزه اجتماعي تعمق 
و تمركز بيشتري داشته باشند تا سرمايه ‌اجتماعي نظام را افزايش و از هدر رفت آن به 

سمت غيريت جلوگيري نمايند. 
6- جابه‌جايي منزلت‌‌هاي اجتماعي

بعضي مواقع سرمايه اجتماعي فرو نميك‌اهد بلكه جابجا مي‌شود. سرمايه به سمتي 
مي‌رود كه از شايستگي و لياقت لازم برخوردار نيست اما وقتي ارزش‌هاي حاكم يا 
ارزش‌هاي مورد تأيكد حاكميت با چالش مواجهه مي‌شود نشانگر جابجائي در منزلت 
اجتماعي است. فرض كنيد كي مرجع معظم تقليد در جامعه ما از جايگاه اجتماعي بالاتر 
برخوردار است يا كي هنر پيشه سينما يا كي فوتباليست تيم ملي؟ كي استاد دانشگاه 
منزلت بيشتري دارد يا كي رئيس بانك؟ تغيير منزلت‌ها و خصوصاً منزلت‌هاي ارزشي، 
به معني سرمايه‌سوزي در حوزه‌هاي مهم و گرايش به منزلت‌هاي كاذب است كه عدم 
جلوگيري از آن مي‌تواند به نهادينه شدن ارزش‌هاي كاذب منجر شود. عرفان‌هاي كاذب، 
گرايش به شخصيت‌هاي اپوزسيون نيز نمونه‌هايي از اين مسئله است كه بايد مورد توجه 

حاكميت قرار گيرد. 
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نتيجه‌گيري

سه عامل ناكارآمدي، اشرافي‌گري مسئولان و اقدامات همه جانبه دشمنان مي‌تواند از 
سرمايه‌اجتماعي نظام اسلامي بكاهد، از آنجا كه مقاومت دليرانه نظام اسلامي در 37 ساله 
گذشته و پيروزي در اكثر ميدان‌هايي كه شعار آن را داده است، به پشتوانه ملت بوده است، 
حفظ سرمايه اجتماعي نظام از اوجب واجبات است. فاصله بين مردم و حاكميت زنگ 
خطري از سرمايه‌سوزي است كه براي پيشگيري از آن لازم است به ماهيت حقيقي نظام 
همچون ساده‌زيستي مسئولان و مردمي بودن آنان بيش از پيش توجه شود و در برخورد 
با تخلف بدون اغماض عمل شود و اقناء اجتماعي نيز به عنوان كي اصل هميشه مد نظر 

حاكميت باشد. 
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احمدي‌نژاد و نمودهاي 
انحرافي

رسول سنائی راد
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چکیده

ورود زود هنگام آقاي احمدي‌نژاد به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي با واكنش‌هاي متفاوت 
مواجه شده و برخي از نيرو ‌های ارزشي با تصور اينكه تنها او توان هماوردي و  كنار زدن 
آقاي روحاني از عرصه قدرت را دارد و مي‌تواند همچون گذشته مسائل كشور را حل كند، 
به او به چشم ناجي نگريسته و لذا ناخواسته، او را در به راه انداختن و مانور انتخاباتي و 
نمايش پايگاه مردمي براي تحميل مصلحت‌گرايي بر نهادهاي نظارتي ياري مي‌دهند. حال 
آنكه احمدي‌نژاد 6 ساله اول دولت‌هاي نهم و دهم با احمدي‌نژاد سالهاي پاياني دولت دهم 
متفاوت است و لذا واقعيت‌هاي مربوط به او با برداشت‌ها و خواسته‌هاي نيروي‌هاي ارزشي 
تفاوت‌هاي اساسي دارد. احمدي‌نژاد فعلي در روكيردها، مواضع و اولويت‌هاي سياسي تكرار 

همان آقاي هاشمي و روحاني است.
وجود روحياتي چون خودشيفتگي و تكروي در احمدي‌نژاد موجب پديد آمدن شقاق و 
اختلاف در جبهه انقلاب شده و لذا چنين كار كردن، استقبال افراطيون جريان اصلاحات و 

اعتدال را موجب گرديده است.
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مقدمه

ورود زودهنگام آقاي احمدي‌نژاد به عرصۀ رقابت‌هاي انتخاباتي و آنهم با استفاده از 
ظرفيت‌ها و جمعيت‌هاي منتسب به نيروهاي ارزشي با چند نوع واكنش در جامعۀ 

سياسي مواجه شده است كه عبارتند از:
1- بي‌اعتنايي و عادي پندانشتن اين تحركات و قائل نبودن به پايگاه اجتماعي و عقبۀ 

جرياني احمدي‌نژاد.
2- استقبال از ورود وي به عرصۀ رقابت‌ها كه هم طرفداران وي را شامل مي‌شود كه 
تنها او را ناجي مي‌دانند و هم مخالفاني كه ورودش را موجب انسجام جريان اصلاحات 
ـ اعتدال و انشقاق جريان اصولگرا مي‌دانند. بر اين اساس بخشي از رقباي اصولگرا هم 

موافق ورود او هستند.
3- نگراني از بازگشت احمدي‌نژاد كه شامل بخش‌هايي از نيروها و فعالين سياسي هر دو 

جريان سياسي مطرح كشور، مي‌شود.
اما آنچه اين تحركات را براي خانواده انقلاب، واجد اهميت براي تحليل و بررسي ميك‌ند، 
پيامدهاي احتمالي بازگشت احمدي‌نژاد به قدرت بر سرنوشت انقلاب اسلامي و روند 
پيشروندگي و پيشبرندگي انقلاب اسلامي با توجه به سوابق و خصلت‌هاي سياسي وي 

مي‌باشد كه در اين نوشتار به آن مي‌پردازيم:
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الف- اهداف احمدي‌نژاد از تحركات سياسي پرشدت و زودهنگام
فعاليت‌هاي سياسي احمدي‌نژاد كه شامل سازماندهي برخي مسئولان دوران رياست 
جمهوري و تلاش براي احياء شبكۀ رأي، فعال‌سازي بخش رسانه‌اي و برنامه‌ريزي براي 
سفرهاي سياسي و حضور و سخنراني در اجتماعاتي سازماني‌افته به وسيلۀ شبكه سياسي 
همراه و متكي بر نيروهاي ناراضي از عملكرد و مواضع روحاني و دولتمردان حامي او 

است، اهداف ذيل را دنبال ميك‌ند:
1- پاسخگويي به شبهات و سؤالات پديد آمده نسبت به عملكرد و مواضع گذشته خود.

2- بهره‌گيري از اشتباهات و ناكارآمدي‌هاي دولت يازدهم براي معرفي خويش به عنوان 
ناجي.

3- بكارگيري توان بسيج گري و به راه انداختن سونامي و دومينوي اجتماعات مردمي و 
فشار بر شوراي نگهبان براي اخذ تاييد و واداشتن نظام به پذيرش خود.

ب ـ مخاطبان و همراهان 
احمدي‌نژاد با استقبال از هر گونه دعوت و حتي دادن پيام به برخي ائمۀ جمعه و جماعت 
و يا هواداران خويش و اعلام آمادگي براي اجابت دعوت و سفر به هر محلي، با طيفي از 

مخاطبان مواجه مي‌شود كه عبارتند از:
1- كساني كه از وعده‌هاي عمل نشده و پيامدهاي كم‌تحركي و ضعف عملكرد آقاي 
روحاني به ستوه آمده و يا مواضع و ديدگاههاي وي را مغاير عقايد و علائق خويش دانسته 

و بدنبال فردي مي‌گردند كه حريف وي در عرصۀ رقابت انتخاباتي پيش رو باشد.
2- كساني كه با خاطره‌اي مثبت از عملكرد دولت‌هاي نهم و دهم، آن را ناشي از توان 
و عملكرد شخص احمدي‌نژاد تلقي و بازگشت او را كليد حل مشكلات موجود تلقي 

ميك‌نند.
3- كساني كه نسبت به عملكرد و مواضع احمدي‌نژاد در گذشته انتقاد داشته ولي تنها او 
را در عرصۀ مناظره و هماوردي با روحاني توانمند تلقي كرده و براي دفع و طرد روحاني 
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پذيرش او را اجتناب‌ناپذير مي‌دانند.
4- كساني كه با تصور فاصله گرفتن احمدي‌نژاد از برخي اطرافيان مسأله‌دار، او را متفاوت 
از گذشته تلقي و يا در عين قبول اشتباهات وي در گذشته، قائل به امكان تغيير و اصلاح 
و استفاده از توانمندي او و حتي جبران اشتباهات قبلي را با دادن مسئوليت مجدد به 

وي ممكن مي‌دانند.
5- كساني كه بازگشت به گردونۀ قدرت و يا حل برخي مشكلات معيشتي خود را در 

پيوند با حضور مجدد احمدي‌نژاد در عرصۀ قدرت تلقي ميك‌نند.
با توجه به اين طيف مخاطبان و استقبالك‌نندگان است كه احمدي‌نژاد بعد از سه 
سال سكوت در برابر سياست‌ها، روكيرد و عملكرد دولت و با اميد به متغيرهايي چون؛ 
1- كم‌رنگ بودن حافظۀ تاريخي مردم و فراموش شدن سابقه و عملكرد گذشته وي و 
رنگ باختن آن در افكار عمومي 2- يأس و نااميدي مردم از دولت روحاني و اقبال به 
گزينه‌اي كه عبور از روحاني را ممكن سازد 3- خلاء سياسي در عرصۀ رقابت‌ها و عدم 
آمادگي جريان اصولگرايي براي انسجام‌بخشي و معرفي نامزد انتخاباتي براي رقابت با 
روحاني 4- گرايش عاطفي و رواني مردم به طرف مظلوم در قطب‌بنديهاي سياسي و 
تصور اينكه مردم او را مظلوم مي‌پندارند، اقدام به ورود زودهنگام به عرصۀ رقابت‌هاي 

انتخاباتي كرده است.
ورودي كه با استقبال بخشي از نيروهاي گله‌مند و يا احساسي مواجه شده و علاوه بر 
مطرح كردن احمدي‌نژاد در عرصۀ افكار عمومي، او را نزد نهادهاي و نظارتي و حتي رقباء، 

واجد پايگاه مردمي نشان داده و مصلحت‌انديشي را به آنان تحميل ميك‌ند.

ج ـ فاصلۀ واقعيت‌هاي مربوط به احمدي‌نژاد با برداشت‌هاي شيفتگان و 
دلدادگان وي

اول ـ شباهت‌ها بيشتر به روحاني است تا تفاوت‌ها
 گرچه بين آقايان روحاني و احمدي‌نژاد تفاوت‌هايي وجود دارد كه كيي را نخبه‌گرا و ديگر 
را توده‌گرا معرفي و لذا حاميان كيي را در اقشار متوسط و مرفه و ديگري را در توده‌هاي 
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مردم قرار داده، اما شباهت‌هاي اين دو پس از رسيدن به قدرت بيشتر از تفاوت‌هاي آنان 
قبل از مسئوليت‌ و نشستن بر كرسي قدرت است. اين شباهت‌ها عبارتند از:

1- عملگرايي و چرخش در گرايشات سياسي و رفتاري كه احمدي‌نژاد سال 84 را با 
احمدي‌نژاد دو سال آخر دولت دهم به كلي متفاوت ساخته و روحاني سال 78 با گرايش 
ارزشي و سخنراني در 23 تير آن سال را با متحد جريان اصلاحات و دمخور حاميان فتنه 

پس از كسب قدرت، متفاوت كرده است.
تأثيرپذيري   ( عاطفي  علقه‌هاي  و  عواطف  ترجيح  و  اطرافيان  به حلقۀ  گرفتاري   -2

احمدي‌نژاد از مشائي(
3- اباحه‌گري و پذيرش ليبراليسم فرهنگي كه هر دو اعتقادي به نظارت و پايش در اين 
عرصه و تقويت ارزش‌ها و هنجارهاي اسلامي نداشته و نظارت‌ رسمي چون گشت ارشاد 

تا نظارت همگاني چون امر به معروف و نهي از منكر را زير سؤال مي‌برند.
4- بي‌پروايي در تماس با دشمن و اعتماد به او براي مذاكره و آنهم با تيكه بر مذاكرات 
پنهان و شيوۀ خط دو كه البته واسطه‌ها و عناصر پنهان با هم متفاوت‌اند. اما هر دو آن 
را بر حل مشكلات با نظام استكبار و آمركيا ضروري دانسته و سفر به نيويورك و تحويل 
لبخند به سران كاخ سفيد را مشكل‌گشا تلقي كرده و به آن مشتاقند، البته شيوۀ كيي 

تماس تلفني و ديگري نامه‌نگاري و مصاحبه‌هاي هدفمند است.
5- فراموش شدن تدابير و فرامين رهبري كه گاه به تقابل چون بيان بيداري انساني در 
برابر بيداري اسلامي از سوي كيي و تايكد بر مذاكره پيرامون مسائل منطقه‌اي در برابر 
نگاه رهبري كه آن را سم مهلك مي‌داند، از سوي ديگري نيز كشيده مي‌شود. اما نمونه 

مشترك بي‌اعتنايي به تدبير اقتصاد مقاومتي و بي‌عملي نسبت به آن است.
6- اشتباهات راهبردي و محاسباتي براي حل مسائل اساسي كه موجب شد احمدي‌نژاد 
با برهم زدن تدابير نظام، امكان حل مسئلۀ هسته‌اي را از طريق تعامل با ساير كشورها، 
براي حفظ فرصت مذاكره با آمركيا براي خويش برهم زند و خوش بینی دولت فعلی به 

امریکا
7- خودشيفتگي و بي‌اعتنايي به آراء انتقادي و كارشناسي ديگران كه گاه به سطح اهانت 
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و بروز رفتارهاي عصبي كشيده شده و نوعي عجب و غرور را نيز بازتاب مي‌دهد.
8- باندبازي و عدم اجازۀ رسيدگي قضايي به تخلفات و جرائم اطرافيان كه البته آقاي 
احمدي‌نژاد به صراحت خط قرمز تعيين ميك‌رد )پرونده متهماني چون رحيمي و بقائي، 

زمان احمدي‌نژاد رسيدگي نشد( ‌
‌9- نفوذ‌پذيري و بي‌پروايي نسبت به عناصر مشكوك و مرتبط با سرويس‌هاي بيگانه 
كه در دوره احمدی‌نژاد و دولت کنونی عناصر مشتركي چون باند نمازي فعال داشته و 
عناصري چون پريوش سطوتي و جهانباني توانستند خود را به احمدي‌نژاد نزدكي سازند 
و عناصري چون جيسون رضائيان در دوران فعلی سر از نهاد رياست جمهوري در آورند.

دوم- توان واقعي احمدي‌نژاد براي حل مسائل اساسي و مشكلات كشور 
براساس نظر‌سنجي‌ها مشكلات و مسائل اساسي كشورمان مسائلي است كه در سال 
92 به انتخاب روحاني منجر شد. اين مسائل عبارتند از  1- اقتصاد 2- معيشت مردم 
3- اشتغال كه البته ركود هم به آن افزوده شده است. مشكلات و مسائلي كه گرچه 
بهانه آن آثار تحريم بود، اما عمده آن به مديريت كشور بر مي‌گشت و گرچه در آن زمان 
نامزدهايي چون روحاني بر اين واقعيت صحه گذاشت، اما متاسفانه همچنان ادامه يافت 
كه ريشه در همان عملكرد و روكيرد مشابه دولت فعلی و احمدي‌نژاد در برخورد با اين 

موضوعات دارند كه عبارتند از: 
‌1- کم توجهی به پياده‌سازي اقتصاد مقاوتي كه پيام تكراري امام خامنه‌اي در دولتهاي 

قبل و جدید بوده است.
‌2- تيكه بر اقتصاد نفتي و واردات كه هم مشوق دشمن بر حفظ و تداوم تحريم بوده و 

هم سم مهلك براي توليد داخلي و اشتغال به حساب مي‌آيد.
‌3- تيكه بر گفتاردرماني، وعده و وعيد و آمارسازي براي سرگرم‌سازي مردم و موكول 
كردن حل مسائل به آينده كه وجه مشترك هر دو به حساب آمده و تمركز به سياست و 
سياسي كاري را هم بايد به آن افزود. جالب تر اينكه هر دو كليد حل مشكلات را مذاكره 

با آمركيا و غرب جسته و براي افزايش سطح تماس و رابطه بي‌قرار بوده‌اند.
‌ضمن آنكه نبايد فراموش كرد كه هر دو به سياست حركت به سمت اداره كشور بدون در 
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آمدهاي نفتي بي‌اعتنا بوده و همان مسير اشتباه دوره كارگزاران را تكرار كرد‌ه‌اند.
سوم- نادرستي ناجي‌انگاري احمدي‌نژاد

از جمله ويژگي‌هاي مثبت احمدي‌نژاد، شكستن حلقه بستۀ مسئوليت در كشور و ضربه به 
اليگارشي و قبيله سالاري حاكم بر عرصه مديريت بود كه منجر به شكل‌گيري دولت‌هاي 
نهم و دهم با چهره‌هاي نو و عموما جوان و پر انرژي بود. لذا آنچه به نام احمدي‌نژاد ثبت 
شده كاركرد كابينه و تيمي بود كه با روحيه انقلابي و جهادي همكاري با او را پذيرفته 
و با روكيرد اجتماعي و ارزشي خدمت به مردم و كشور را دنبال ميك‌ردند. لذا طرح‌هايي 
چون مسكن مهر، خودكفايي در توليد بنزين، وام‌هاي اشتغال و راه‌اندازي صنايع كوچك 
و ... كاركرد اين تيم به حساب مي‌آيد كه بسياري از آن در زمره منتقدان احمدي‌نژاد 
پس از سالهاي 89 در آمده و برخي از آنان هم با بي‌مهري احمدي‌نژاد مواجه و عزل يا 
وادار به كناره‌گيري شدند كه عزل وزير خارجه حين ماموريت خارج از كشور كي خاطره 
ماندگار در تاريخ ديپلماسي كشور شد. لذا امكان اينكه احمد‌ي‌نژاد در صورت بازگشت به 

قدرت مشكلات و مسائل را حل كند جاي سئوال جدي دارد زيرا كه:
‌1- مواجه شدن اين افراد با رفتار و يكش شخصيت خودمحور و غير قابل پيش‌بيني 
احمدي‌نژاد، مثل كيشنبه سياه، 11 روز خانه‌نشيني، عزل وزيرخارجه، اصرار به معاون 
اولي همزاد اعتقادي  انحرافي و حتي تلاش براي رياست جمهوري او مطابق مدل مدودف 

پوتين و... انگيزه همكاري از اين تيم را با وي سلب كرده است.
‌2- خودمحوري و خودراي بودن احمدي‌نژاد كه او را از رعايت قوانين، ضوابط و اسناد 
راهبردي و بالادستي و التزام به هر گونه قاعده و چارچوب مشخص باز مي‌دارد، نه تنها 
مانع اعتقاد و اطمينان براي گماردن مسئوليت به وي مي‌شود، بلكه جاي تضمين انجام 

درست وظايف و مسئوليت‌ها را باقي نگذاشته است.
‌3- خصلت احساسي و دست زدن به اقدامات شتابزده و نسنجيده، خطرپذيري رفتارها 

و تصميمات وي را افزايش داده و هزينه اقدامات وي براي كشور قابل محاسبه نمي‌باشد.
‌4- نامعلوم بودن تكرار شرايط در آمدي كشور كه در دوره احمدي‌نژاد با رونق قيمت نفت 
در تاريخ اقتصادي كشور بي‌سابقه بود و در آمده 700 ميليون دلاري نفت، امكان پياده‌سازي 
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تصميمات و سياست‌هايي را مي‌داد كه قطعا در نبود آن درآمدها، مقدور نخواهد بود.
چهارم- اشتباه در برآورد يا مفروض دو قطبي بودن انتخابات و محدود بودن آن 

به روحاني- احمدي‌نژاد
اشتباه در برآورد يا مفروض دو قطبي بودن انتخابات و محدود بودن آن به روحاني 
احمدي‌نژاد كه برخي را متقاعد كرده كه فقط احمد‌ي‌نژاد توان رقابت با او و حذفش را 

دارد. چنين مفروضي جاي تامل جدي دارد. زيرا كه:
1- در كاهش محبوبيت آقاي روحاني هيچ ترديدي نيست و چنانچه وي نتواند آورده‌اي 
از برجام را در عرصه عمل به مردم معرفي كرده و گشايش اقتصادي رقم بزند، رقابت 
سختي پيش روي خواهد داشت، اما هنوز زمان معرفي نامزد يا نامزدهايي رقيب او فرا 
نرسيده كه علاوه بر مغايرت با اصل اجتناب از ورود به رقابت زود هنگام، مي‌تواند زمينه 
تخريب و سوختن را فراهم كند. لذا شايد انتخابات سه قطبي و شايد هم بدون حضور 

روحاني باشد.
2- آمدن احمدي‌نژاد به عرصه رقابت دو پيامد در اين عرصه رقم مي‌زند، كيي ايجاد 
انشقاق و اختلاف در جبهه نيروهاي ارزشي انقلاب و دومي همگرايي و تشديد اتحاد در 
جريان اصلاحات  اعتدال كه چنانچه نامزد ديگري توسط جريان ارزشي معرفي شود، 
در برابر تمركز آراء جريان و اصلاحات  اعتدال، پراكندگي در سبد راي نيروهاي ارزشي 
رقم خورده و لذا شانس روحاني و يا نامزد جايگزين وي در جريان حامي او افزايش 
خواهد يافت. بخصوص اينكه فراواني نظردهندگان به اينكه چه كساني نبايد در آينده 

رئيس‌جمهور شود، پس از روحاني به سمت احمد‌ي‌نژاد است.
با همين نگاه است كه برخي چهر‌ه‌هاي اصلاح‌طلب و افراطي از آوردن احمدي‌نژاد به 
عنوان بازي خرابكن اصولگرايي استقبال كرده و آن را فرصتي براي شبيه‌سازي طرد 
معين از عرصه سياسي در ميدان بازي انتخاباتي و راي مي‌دانند كه رهبري نظام با اجازه 
تاييد مصلحتي او، وزن سياسي كي جريان مدعي جمهوري‌خواهي را در عرصه انتخابات 

و با زبان دمكراسي به صورت شفاف اعلام داشت.
البته احمدي‌نژاد هم با زرنگي به دنبال ارزيابي و وضعيت‌سنجي است و لذا اگر در سفرها 
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با اجتماعات كم و استقبال سرد مواجه شود، احتمالا مدل خاتمي سال 88 را پياده و به 
نامزدي فردي جايگزين مثل مير‌حسين موسوي تن خواهد داد.

راستي چه خصلتي در قدرت نهفته است كه اگر تهذيب نباشد بازيگران سياسي مختلف 
و متفاوت پس از تجربه آن اينقدر به هم شبيه مي‌شوند؟ چرا احمدي‌نژاد امروز نمي‌تواند 

احمدي‌نژاد سال 84 باشد؟


